
چكيده
دكتر على شريعتى(1312 ـ 1356 ش) يكى از شخصيت هاى مؤثر فكرى در نيم قرن اخير 
ــنفكران دينى بوده و كتاب اسلام شناسى او نيز يكى از آثار پر مراجعه وى در  در ميان روش
ــت. در مقاله حاضر، روش شناسى تأليف اين اثر، عمدتاً از  ــار مورد اشاره بوده اس ميان اقش
ــده است. مؤلف با استناد به منابع تاريخى  ــى و نقد ش حيث اعتماد به مصادر تاريخى بررس
ــان داده كه شريعتى با استناد به منابع غيرمتقن، به نتايج مباين با واقع  افزون تر و دقيق نش

تاريخى دست يافته است. 

ــلام شناسى، شريعتى، سرگذشت حديث نزد عامه، كتمان حقائق، جعل  واژگان كليدى: اس
حديث، منابع تاريخى نگارى و حديث نگارى عامه، عدم اعت مادبه منابع عامه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*. استاد و محقق حوزه علميه قم (با تشكر از آقاى حامد فرج پور كه عهده دار تنظيم اين نوشته بوده  است.)

فصلنامه امامت پژوهى 
سال اول ، شماره 4 
صفحه 313 ـ 275

بررسی منابع کتاب  
اسلام شناسی شريعتی

مرتضىـ فـرج پور*



276
13

90
ان 

ست
 زم

م ـ 
هار

ه چ
مار

 ش
هى ـ

ژو
ت پ

مام
مه ا

ـلنا
ص
ف

مقدمه
ــلام شناسى، درس  گفته  هاى دكتر شريعتى1در دانشگاه مشهد است؛ بين سال هاى  كتاب اس
ــت، از پنچ بخش (يا كتاب) تشكيل  1345تا 1346ش. اين كتاب كه از مهم  ترين آثار او اس
شده است: كتاب اول: «اسلام چيست؟»؛ كتاب دوم: «محمد كيست؟»؛ كتاب سوم: «سيرة 

محمد»؛ كتاب چهارم: «شناخت محمد»؛ كتاب پنجم: «سيماى محمد».
ــات يك تحقيق تاريخى اصولى و دقيق، رجوع به منابع و مصادر تاريخىِ اصيل و  از ملزوم
دست اول است. هم چنين در هنگام رجوع به يك منبع، شناخت نويسنده، شرايط اجتماعى 
دوران تأليف اثر، مبانى و روشى كه نويسنده به آن متعهد است، راويان و افرادى كه نويسنده 
در نقل ها به ايشان اعتماد نموده، صحت انتساب كتاب به نويسنده و نهايتاً سلامت آن كتاب 

1.   دكتر على شريعتى در مشهد متولد شد. دوره كارشناسى خود را در رشته ادبيات در دانشگاه مشهد گذراند و 
در سال 1338ش براى ادامه تحصيل به فرانسه رفت. بسيارى از افراد او را جامعه  شناس مى دانند؛ بسيارى 
ــع (از جمله ويكيپديا)، وى با دكتراى ادبيات  ــند. در برخى مناب ــم او را با مدرك دكتراى تاريخ مى  شناس ه
ــده است. بخشى از اين آشفتگى شايد ناشى از سخنان خود شريعتى باشد؛ وى در كتاب  ــى معرفى ش فارس

گفت  وگوهاى تنهايى، خود را اين گونه معرفى مى  كند: 
ــال  ــكده  ها به پاريس رفت و در آن جا تا س       در خرداد 1338 از طريق اعزام فارغ التحصيلان رتبه اول دانش
1343 به اخذ درجه دكترا در تاريخ تمدن و دكترا در جامعه  شناسى ... نائل آمد و مدتى در مركز ملى اسناد 

و اطلاعات فرانسه به  عنوان محقق كار مى  كرد.
ــى ادبيات فارسى از دانشگاه فردوسى مشهد        در هر صورت آن چه امروز مى  دانيم اين اســت  كه وى كارشناس
داشت و پيش از اعزام به فرانسه، معلم ديكته و انشاى مدارس خراسان بود. هم چنين اسناد وزارت علوم نشان 
 «hagiology» ــى بوده اســت و نه تاريخ! او با مدرك مى  دهد كه مدرك دكتراى وى از پاريس نه جامعه  شناس
(قديس  شناسى يا شرح زندگى بزرگان دين) به ايران بازگشت. وزارت علوم ايران چون چنين رشته  اى را در 
فهرست خود نداشت، به على شريعتى «دكتراى معادل تاريخ» داد و او در وزارت آموزش و پرورش با همين 

مدرك مشغول به كار شد.
      دكتر جلال متينى ـ كه در آن زمان رياست دانشگاه مشهد را برعهده داشت ـ در خاطرات خود مى  نويسد: 
ــرح زندگى  ــريعتى تصحيح و ترجمه يك فصل از كتاب فضائل بلخ بود كه به ش       پايان نامه دكتراى على ش
ــيه دولت ايران بود،  ــريعتى بورس ــگاه پاريس با اكراه و با توجه به اين كه ش بزرگان بلخ مى  پرداخت. دانش

پايان  نامه او را با نمره «passable» (پايين ترين نمره قبولى) پذيرفت.
برگرفته از:

http://www.gilamard.com، http://iranprimer.usip.org،http://www.andishehaa.com   
هم چنين ر.ك: شريعتى، على، «خاطرات دكتر على شريعتى در دانشگاه مشهد»، مجله ايران شناسى، سال پنجم، 

شماره بيستم 
http://drshariati.org   :و سايت رسمى بنياد فرهنگى دكترعلى شريعتى      
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ــت. كتاب اسلام شناسى نيز  از تحريف تا امروز از مهم  ترين ضوابط يك پژوهش علمى اس
ــنده در  ــت، لاجرم نويس به دليل آن كه بخش عمده  اى از آن متكى بر نقل  هاى تاريخى اس
ــمت  ــت. او در پايان كتابش در قس ــمت ها به برخى منابع و مصادر رجوع نموده اس اين قس

«توضيحات و اضافات» مى نويسد:
ــت كه در نقل حوادثِ سيره، طبرى و ابن  «آنچه بايد يادآورى كنم اين اس
ــام را متن قرار داده ام و هر جا اين دو ساكت بوده اند و ناچار به ماخذ  هش
ديگرى رجوع كرده ام، آنرا نشان داده ام و در عين حال كوشيده ام كه منابع 
فرعى كتاب نيز از كهن ترين و يا موثق ترين اسناد تاريخى باشد از قبيل: 
ــعد، تاريخ الخميس دياربكرى، شرح مواهب اللدنيه و كتاب  طبقات ابن س

صحاح و استيعاب و تفسير كشاف و مجمع البيان... .»1
راقم اين سطور به بررسى و نقد برخى از منابع و مصادرى كه نويسنده اسلام شناسى به علت 
ــت. منابعى كه اتكاء به آن ها نهايتاً  ــنائى با آن مصادر، به آن ها اتكاء نموده پرداخته اس ناآش
ــوق داده است. جهت ورود به اين بحث ابتدائاً  ــنده را به سوى نتايجى خلاف واقع س نويس

تصويرى اجمالى از فضاى تاريخ نگارى و حديث نگارى نزد عامه، ارائه مى كنيم.

سرگذشت حديث نزد عامه
  طبق مدارك مسلم تاريخى تا اواسط قرن دوم هجرى نقل و تدوين فرمايشات پيامبر اكرم
در ميان پيروان مكتب خلفاء ممنوع بوده و كسى جرأت نقل حديث و تدوين آن را نداشت؛ 
به استثناى كعب الاحبار، تميم دارى و امثال ايشان از يهود، مسيحيانِ متظاهر به اسلام و 
ــتگاه خلافت نقش ايفا مى  كردند.2 لذا در اين مدت كه به  قصه  گويانى كه با هماهنگى دس
 دوران منع تدوين حديث معروف شده است، كتابت و نقل و تدوين فرمايشات رسول خدا
ــات آن حضرت پرداخته و در مقابل عده  اى نيز به  ممنوع بود؛ بلكه عده  اى به محو فرمايش

1.  شريعتى، على، اسلام شناسى/588.
2.  دارمى، عبداالله بن محمد، السنن، 119/1؛ ترمذى، محمد بن عيسى، السنن، 38/5؛ ابن عدى، عبداالله، الكامل 
فى الضعفاء، 23/1؛ سيره ابن هشام، السيره/7ـ 8؛ امينى، عبدالحسين، الغدير، 292/6ـ296؛ حكيم، سيد سعيد، 

فاجعة الطف/172 و مصادر متعدد ديگر.
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جعل حديث پرداختند. آن چه در اين دوران بر سر حديث آمد باعث شد تا خدشه  هاى فراوانى 
به مجامع روايى و تاريخى عامه از نظر صحت و راستى وارد شود. در دوره  هاى بعد نيز تفاوت 
چندانى در جريان حديث و تاريخ  نويسى پيروان مكتب خلفا پديد نيامد. لذا دلايل بسيارى 
موجب اعتماد نكردن فرد محقق و منصف به كتب و منابع حديثى و تاريخى عامه است. در 

ادامه، به برخى از اين دلايل اشاره مى  كنيم.

الف) خفقانِ حاكم بر محيط اجتماعى
گزارشات موجود از فضاى حاكم بر محيط اجتماعى بعد از وفات پيامبر در جامعه اسلامى 
ــديدى را منعكس مى  نمايند؛ مثلاً يكى  (در زمان خلفاى بنى اميه و بنى عباس) خفقان ش
ــاعتى اجازه نقل  ــداد» آرزو مى  كرد: «اى كاش چند س از رواتِ حديث به نام «عبداالله بن ش
ــد.  ــر از تنم جدا كنند»؛1 اما اين اجازه هرگز به او داده نش ــپس س حديث به من بدهند و س
شخص ديگرى به نام «أبىّ» مى  گفت: « اگر تا جمعه زنده بمانم، مطالبى را خواهم گفت»؛ 
ــى را مخالف منافع خويش مى  يافتند، به   ــا او نيز تا جمعه زنده نماند!2 اگر حاكمان مطلب ام
سرعت آن را نابود مى  كردند. هم چنين ايشان در جهت تثبيت حاكميت خويش فعاليت  هايى 

داشتند؛ از جمله:
ـ آتش زدن احاديث توسط ابوبكر؛3

ــوال  ــى كه فردى از خليفه دوم راجع به معنى يكى از آيات قرآن س ـ زمان
ــتم قرار مى دهد كه نهايتاً به   مى  كند، خليفه تا جايى او را مورد ضرب و ش

پاى خليفه مى  افتد و التماس مى  كند: «اقتلنى قتلاً جميلا»؛4
ـ سليمان بن عبد الملك، كتاب مغازى را آتش مى زند؛5

1.  ابن ابى الحديد، عزالدين، شرح نهج البلاغه، 73/4.
2.  حكيم، سيد سعيد، فاجعة الطّف/221.

3.  ذهبى، شمس الدين، تذكرة الحفاظ، 2/1ـ 5؛ ابو ريه، محمود، أضواء على السنة المحمديه/23.
4.  سيوطى، جلال الدين، الدر المنثور،7/2 و 111/6؛ دارمى، عبداالله بن محمد، السنن، 54/1 ـ 55، ابن ابى الحديد، 

عزالدين، شرح نهج البلاغه، 102/12؛ ابن كثير، تفسير، 204/4.
5.  ابن بكار، زبير، الموفقيات/331ـ333.
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ـ نصر بن على به دليل نقل يك حديث به هزار تازيانه محكوم مى  شود؛1
ــتن كتابى  ـ مأموريت يافتن مالك بن انس از جانب منصور دوانقى به نوش

مشتمل بر احاديث هم خوان با سليقة خلفا و قبولاندن آن به مردم؛2
ــخصى به نام ابن السقاء در شهر واسط حديث «طير»3 را  ـ هنگامى كه ش

خواند، او را از جايش بلند نمودند و جايش را آب كشيدند؛4
ــه اعتراض كرد و  ــه تأخير نماز جمع ــام زياد بن جاريه، ب ــخصى به  ن ـ ش

بلافاصله به قتل رسيد.5

ب) فتواىِ كتمان حقائق
در همين راستا، برخى از علماى عامه براى مخفى كردن بسيارى از حقايقى كه به سودشان 
نبود، به صراحت حكم به كتمان برخى وقايع مسلمّ تاريخ نمودند؛ تا جايى كه اين قضيه به 
قاعده  اى مقرر بين اكثر مؤلفين عامه بدل گشته است. مرحوم علامه سيدعبدالحسين شرف 
الدين، در تاييد اين معنا مى  نويسد: «روش اكثر بزرگان اهل سنت، بر كتمان اين گونه امور 

است».6 به برخى از اين موارد اشاره مى  شود:
ــد: «اين قانونى مقرّر و مورد اتفاق امت [يعنى علماى  ـ ابن بطه مى  نويس
عامه] است كه خواندن، نوشتن، بازگو كردن و گوش دادن به وقايع صفين، 
ــت».7 بعد همو تعدادى از بزرگان قوم از  جمل، حديث الدّار و... ممنوع اس
جمله احمد بن حنبل، مالك بن انس، سفيان، ابن المنكدر و عده كثيرى را 

نام مى برد كه همه بر اين فتوا متفق  القولند.8

1.  عسقلانى، ابن حجر، تهذيب التهذيب، 430/1؛ مزى، يوسف بن عبدالرحمن، تهذيب الكمال، 360/29 .
2.  ابن قتيبه دينورى، عبداالله بن مسلم، الإمامة و السياسة، 179/2.

3.  حديث «طير مشوى» كه ضمن آن پيامبر اميرالمؤمنين را به  عنوان محبوب ترينِ مردم نزد خدا معرفى نمودند.
4.  ذهبى، شمس الدين، تذكرة الحفاظ، 965/3.

5.  عسقلانى، ابن حجر، تهذيب التهذيب، 357/3 و تقريب التهذيب، 266/1.
6.  شرف الدين، المراجعات، مراجعه 22.

7.  عبدالزهراء مهدى، الهجوم على بيت فاطمه/482  ـ 489.
8.  همان/479.
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ــواى حنفيان به اطرافيان خويش توصيه مى نمود: «مبادا  ـ ابو حنيفه پيش
حديث من كنت مولاه... را نقل كرده و يا آن را بپذيريد».1

ــتن  ــى ديگر عالم مكتب خلفا به محدثين توصيه مى  كند: «در نوش ـ غزال
حديث به مشهورات اكتفا نماييد... نبايد آن چه در ميان سلف [يعنى صحابه] 
ــت نقلِ ماجراى  ــود»!2 همو به حرم ــده [از منازعات] ذكر ش ــه  وجود آم ب
ــين و هر آن چه از مشاجرات و دشمنى  ها بين صحابه  شهادت امام حس

بوده، فتوا داده است.3
ــد: «...و بقيه مطالب را  ــى صاحب كتاب الفتوح مى  نويس ــن اعثم كوف ـ إب

نمى  نويسم؛ مبادا به  دست شيعه برسد و عليه ما احتجاج كنند»!4
ـ ذهبى نيز قاعده  اى مقرر مبنى بر كتمان حقايق اعلام مى  كند. 5

ج) زوال دين در جامعه اسلامى
فرهنگ اصيل اسلامى و معارف دينى به سرعت توسط طراحان و حاكمان رو به واژگونى و 

انحراف نهاد. به گوش ه اى از اين جريان انحراف و نتايج آن اشاره مى  كنيم: 
ــول خدا كار محو دين به جايى رسيد كه  ـ در زمان كوتاهى پس از رس
ابو درداء،6 روزى غضبناك به منزلش آمد. همسرش وقتى علت عصبانيت 
او را جويا شد، گفت: «به خدا قسم! از دين محمد به غير از خواندنِ نماز 

جماعت، هيچ چيز ديگرى باقى نمانده است»؛7
ـ انس بن مالك گريه مى  كرد كه: «از آن چه در زمان پيغمبر ديده بودم هيچ 

1.  مفيد، محمد بن محمد، امالى، مجلس سوم، حديث نهم.
2.  غزالى، امام محمد، قواعد التحديث/241.

3.  ابن حجر، احمد هيثمى، صواعق المحرقه/223.
4.  عماد الدين، حسن بن على، كامل بهائى، 2/ 90 .

5.  ذهبى، شمس الدين، سير اعلام النبلاء، 92/10.
1.  ابودرداء در زمان پيامبر مي زيست و بيست و اندى سال پس از آن حضرت نيز زنده بود.

7.  بخارى، محمد بن اسماعيل، الجامع الصحيح، ح 650.
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نمانده! مگر اين نماز كه آن هم امروز تغيير يافت»؛1
ـ شافعى مى  نويسد: «تمامى سنن و دستورات پيامبر تغيير يافته؛ حتى نماز!»؛2

ـ اهل مدينه، طى نامه  اى به كسانى كه به جهاد رفته بودند نوشتند: «فإن 
دين محمد قد أفسد من خلفكم و ترك فهلموا أقيموا دين محمد»؛3

ـ تحريف و طمس معالم الدين4 و رشوه دادن معاويه براى جعل احاديث؛5
ــتور معاويه و به  دست افرادى مانند ابوهريره، مغيرلآ بن  جعل حديث به دس
شعبه، سمرلآ بن جندب، عرولآ بن زبير و ... در مطاعن  مولى الموحدين؛6
ــش اين القاب به  ــالت و بذل و بخش ــرقت القاب الهى از دودمان رس ـ س

مخالفين ايشان؛ مانند: فاروق، صديق، صديقه و اميرالمؤمنين؛7
ـ حجاج بن يوسف ثقفى از حاكمان سفاك اموى مى  گفت: «به خدا قسم 

كه اطاعت از من، از اطاعت خدا واجب  تر است»؛8
ــليمان بن  ــم كه امير [س ــرى مى  گفت: «به خدا قس ـ خالد بن عبداالله قس

عبدالملك] نزد خدا گرامى  تر از انبياء االله است»؛9
ــيد،  ـ ابن خلدون از حاكمان خون خوارى چون منصور دوانقى، هارون الرش
معاويه، مروان و بنى مروان تنديس ديانت و عدالت ساخت و در شرح حال 

هارون الرشيد نوشت: «سالى به حج و سالى به جهاد مى رفت!»؛10

1.  بخارى، محمدبن اسماعيل، الجامع الصحيح،  ح 530.
ــافعى، محمد بن ادريس، كتاب الأم، 208/1؛ ابن اثير، مبارك بن محمد، جامع الاصول، 291/1 و570/5؛  2.  ش

عسقلانى، ابن حجر، فتح البارى، 10/2؛ احمد بن حنبل، مسند، 101/3 و 208، 195/5 و 443/6.
3.  طبرى، محمد بن جرير، تاريخ طبرى، 400/3ـ401.

4.  ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه، 44/11ـ 45.
5.  همان، 64/4.

6.  حكيم، سيد سعيد، فاجعة الطف/315.
ــه را صديقه و عمر را  ــن منوال، على اكبر دهخدا در لغت نامه  اش ابوبكر را صديق، عائش ــر همي ــه و ب 7.  از جمل

اميرالمؤمنين ناميده است!
8.  حكيم، سيد سعيد، فاجعة الطف/203.

9.  همان/237.
10.  ابن خلدون، مقدمه/17؛ افسوس كه ننوشته سالى هم به نسل كشى آل االله مى پرداخت؛ در يكشب شصت نفر از 
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ــت كه شك  كننده  ـ ابن خلدون در تثبيت عدالت معاويه، آن قدر مصرّ اس
ــل حديث مالك بن انس  ــد مى  داند.1 او هم چنين نق ــت او را ملح در عدال
ــمرده2 و  ــل محكمى بر عدالت عبدالملك ش ــك مروان را دلي از عبدالمل

مى  نويسد: «عبد الملك از حيث عدالت اعظم الناس بود»!
ـ خضرى ـ  تاريخ  نگار و تحليل  گر عامه در قرن چهاردهم ـ نيز كه در دفاع 
از يزيد مشابه ابن خلدون عمل نموده، حضرت سيد الشهدا را در اين جهاد 
مقدس (كه بر طبق اعتراف دوست و دشمن باعث احياى دين و تداوم اسلام 

گرديد) محكوم نموده و در حقانيت و خدمات يزيد قلم فرسايى مى  كند؛3

د) سلسله جاعلان حديث
لازم است براى ترسيم دقيق سرگذشت حديث و تاريخ نزد عامه، اشاره  اى نيز به سلسله  اى از 
دروغ گويان و جاعلان احاديث و روايات تاريخى، در ميان روات عامه ـ از كتاب ارزشمند الغدير 

ـ داشته باشيم.
ــبت هاى نارواى خويش به شيعه مى  نويسد: «آن چه  ــله نس قصيمى (از علماى عامه) در سلس
نصارى دربارة حضرت عيسى معتقدند در مورد حلول خدا بر آن حضرت، شيعه نيز اين اعتقاد را 
دربارة على دارد».4 او در كتاب خود الصراع بين الاسلام و الوثنيه5 مى  نويسد:6 «در ميان شيعه، 
راويان دروغ گو بسيار است كه به  خاطر طمع دنيا و يا عداوت حديث و سنت دروغ گفته  اند؛ ولى 

فرزندان ائمه را بى  گناه بعد از سال ها شكنجه شدن در سياه  چال هاى طوس از زندان خارج نموده و به دستور 
ــان را به چاه انداختند (قمى، شيخ عباس، تتمة المنتهى/308 ـ 311). در مورد نسل   او گردن زده و جنازه  ش

كشى بنى اميه و بنى عباس از دودمان رسالت، به كتاب مقاتل الطالبين و اغانى ابوالفرج اموى مراجعه شود.
1.  ابن خلدون، مقدمه/205.

2.  همان/218.
3.  امينى، عبدالحسين، الغدير، 249/3ـ 263.

4.  همان، 288/3 ـ 309.
5.  منظور او از اسلام، مكتب پيروان خلفا و از وثنيت (بت پرستى) مكتب پيروان اهل بيت است.

6.  قصيمى، عبداالله على، الصراع بين الاسلام و الوثنيه، 1/ 85.



283

در بين راويان سنى دروغ گو وجود ندارد».1
ــت روات و علماء عامه،  ــبت به ناچار در معرفى وضعي ــوم علامه امينى به همين مناس مرح
هفتصد نفر از كذابين آنان را با ذكر مصادر نام برده است.2 سپس عده اى از مولفين ايشان 

را نام مى برد كه كتبى مملو از همين احاديث تاليف نموده اند.3

هـ) معيار جرح و تعديل راويان
ــته شده از جمله كسانى اند  ــان صحه گذاش برخى از روات عامه كه بر عدالت و وثاقت ايش
ــبت به آن اميرالمؤمنين عناد و خصومت جدى داشته و آن حضرت را مورد سبّ  كه نس
و لعن قرار مى  دادند. اين درحالى است كه رجاليون عامه بر اين مطلب متفقند كه: «هر كه 
احدى از صحابه را تنقيص كند زنديق است»4  و يا «هر كه احدى از صحابه را تنقيص كند 
ــت»؛5 با اين كه روايات متواترى از طريق فريقين با اين  ــلمان بودنش محل اشكال اس مس

مضمون نقل شده است كه پيامبر اكرم فرموده  اند:
«مَنْ سَبَ  عَلِياًّ فقََدْ سَبَّنيِ »؛6
«من آذى علياً فقد آذانى»؛7

«بغضُ علي نفاق»؛8

1.  امينى، عبدالحسين، الغدير، 3 / 288.
290. علامه سپس حدود سى و پنج نفر از كذابين را نام مى برد كه بعضى 20 حديث، برخى100  2.  همان، 288/3 ـ
حديث، ديگرى 500 حديث، آن يكى ده هزار حديث و بالاخره «عثمانِ مقسم» بيست و پنج هزار حديث جعل 
و تزوير نموده است. مجموع روايات اين افراد چهار صد و هشت هزار و ششصد و هشتاد و چهار حديث است.

3.  همان، 5 / 208 ـ 275 .
4.  اين نقل از قول ابوزرعه به همراه تصديق ابن حجر عسقلانى است (عسقلانى، ابن حجر، الاصابه، 10/1؛ هيثمى، 

صواعق المحرقه، مقدمه). 
5. اين نقل از قول احمد حنبل است (ابن منظور، مختصر تاريخ دمشق، 75/25).

670 و 431/18ـ436؛ سند آن حتى از جانب ذهبى تصحيح  6.  مرعشى، قاضى نور االله، احقاق الحق،  654/9 ـ
شده است.

7.  همان، 380/6ـ394 و 588/16 ـ 599 و 537/21 ـ543؛ حتى ذهبى با آن همه تلاش در تضعيف اين گونه 
احاديث، اين حديث را تصحيح نموده است (حاكم نيشابورى، مستدرك، 121/3 و 122/3).
8.  همان، 338/4، 100، 287 و 216/7، 247 و 163/17ـ 165 و احاديث متواتر از فريقين.
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«من أبغض علياً فقد أبغضنى»؛1
ــب  كنندگان اميرالمؤمنين بوده و  ــگانه از س با اين حال عده زيادى از روات صحاح شش 
ــان نمى  زند! گو اين كه  ــت كه اين امر، هيچ ضربه  اى به عدالت و وثاقت ايش جاى تأمل اس

اميرالمؤمنين حتى در حد يكى از اصحاب پيامبر نيز نبوده است!
ــت بدانيم فهرست بلندى از راويانى كه با تمام عناد و خصومتشان با اميرالمؤمنين  خوب اس
، مورد وثوق و اطمينان صحاح سته واقع شده و مؤلفين اين شش صحيحِ عامه، از آنان 

فراوان روايت نقل كرده  اند وجود دارد.2
در خصوص تاريخ طبرى نيز كه از سوى نويسنده اسلام  شناسى به  عنوان متن اصلى قرار 

1.  همان، 401/6ـ 409 و 615/16ـ 619.
2.  به  عنوان نمونه به اسامى تعداد اندكى از اين روات و توصيف خود علماى عامه از دشمنى ايشان با اميرالمؤمنين

 و اهل بيت اشاره مى  كنيم:
زياد بن علاقه كان منحرفا عن اهل البيت؛

عمربن سعد و هو الذى قتل الحسين؛
عبداالله بن زيد كان يحمل على عليّ؛

عبداالله بن طاووس كان كثيرالحمل على عليّ؛
قيس بن حازم كان يحمل على عليّ

شبابة بن سوار يبغض اهل البيت
حسن ابو سعيد يبغض علياً و يذمّه

ازهر بن عبداالله كان يسب علياًّ
حريزبن عثمان ينتقص علياًّ

حصين بن نمير يحمل على عليّ
.خالدبن سلمة يبغض علياًّ، و ينشد بنى مروان الاشعار التى هجى بها المصطفى

خالدبن عبد االله القسرى كان يقع فى عليٌ
شبث بن ربعى اول من حزب الحرورّيه و اعان على قتل الحسين

عبداالله بن سالم الاشعرى يذم علياًّ
عبداالله بن شقيق كان عثمانيا يحمل على علىّ( قالوا انه كان مستجاب الدعوة)

عمران بن حطان، مداح ابن ملجم
لمازة بن زيار كان شتاما لعلىّ و يمدح يزيد

اسماعيل بن سميع كان ممن يبغض علياًّ.
عمروبن سعيد (او هنگام شهادت حضرت سيدالشهدا خطاب به قبر شريف پيامبر گفت: يا رسول االله! يوم بيوم 
بدر ثار بثارات!). ( براى مطالعه بيش تر در اين زمينه ر.ك: مظفر، محمد حسن بن محمد، الافصاح عن احوال 

روات الصحاح).
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گرفته است، كمى بيش تر بدانيم:
ــته، فردى است به نام «سيف بن  يكى از راويانى كه طبرى از نقل  هاى او فراوان بهره جس
عمر». اين فرد حتى در كتب رجال و تراجم اهل سنت پرونده خوبى نداشته و او را اين گونه 
ــت كه بسيار دروغ مى  گفت؛ حديث جعل و  ــيف بن عمر شخصى اس توصيف كرده  اند: «س
ــلام است».1 با اين حال، طبرى در كتاب تاريخِ  وضع مى نمود؛ متهم به كفر و خروج از اس

خويش از اين فرد701 روايت نقل نموده است.
به  طور خلاصه متخصصان فنِ تاريخ2 كتاب تاريخ طبرى را سدى بزرگ در برابر تاريخ  نگارى 

صحيح و آن را مملوّ از اسرائيليات مى  دانند.3

و) مولفين صحاح سته
يكى از مسلمات انكار ناپذير در جنگ هاى صدر اسلام، نقش منحصر به فرد اميرالمؤمنين در 
غزوات است. فرمايش معروف سيد انبيا دربارة ضربت آن حضرت در جنگ احزاب (خندق)، 

معروف و مشهور همگان است: «ضربة عليّ يوم الخندق افضل من عبادة الثقلين».4
در جنگ احد نيز اكثر اصحاب پيامبر فرار كرده و امير المومنين با تعدادى انگشت  شمار 
از سيد انبياء دفاع مي نمودند. با همة اين ها در كتابِ غزواتِ صحيحين (بخارى و مسلم) در 
دو جنگ بدر و احد نامى از اميرالمؤمنين ـ حتى به  عنوان سربازى عادى ـ نيامده است. 
ــعد بن ابى  ــاختگى دربارة س البته در نقل وقايع جنگ احد، آن هم به جهت نقل فضيلتى س

وقاص، نام آن حضرت به عنوان راوى اين روايت جعلى ذكر شده است. 
 ،ــول  خدا ــر اين كه هر گاه رس ــاخته و پرداخته  اند مبنى ب ــى س ــلم ماجراي ــارى و مس بخ
ــدار مى   كرد، آن دو بزرگوار  ــب بي اميرالمؤمنين و صديقه كبرى را به جهت نماز ش

1.  امينى، عبدالحسين، الغدير 327/8.
2.  از جمله علامه امينى، علامه عسگرى  و علامه سيد جعفر مرتضى عاملى.

3.  تعبير علامه سيد جعفر مرتضى عاملى در مورد تاريخ طبرى: «كتاب تاريخ الامم و الملوك نوشته طبرى، يكى 
ــته از اسرائيليات و مشحون به اباطيل است كه اهل كتاب و داستان  سرايان و  از نمونه كتابهايى اســت كه انباش

هواپرستان ترسيم  گر آن ها بوده  اند» (كيهان انديشه، ش 25 ص 45).
4.  مرعشى، قاضى نور االله، احقاق الحق، 4/6ـ 8 و 402/16ـ 405.
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بى  اعتنايى مى  نمودند. رسول خدا نيز از ايشان ناراحت شده، دست به زانو زده برمى  گشتند 
1.ًوَ كانَ الإِْنْسانُ أكْثَرَ شَيْ ءٍ جَدَلا :و اين آيه شريفه را تلاوت مى  نمودند

ــول خدا خطاب به صديقه كبرى ــلم) نقل مى  كنند كه رس باز اين هر دو (بخارى و مس
 فرمود: «فاطمه! بدان كه من در مقابل خدا براى تو كارى نمى توانم كرد»!2 هم چنين: 

«فاطمه پاره تن من است، مى ترسم كه در دينش دچار فتنه شود [گمراه شود]»!3
اما ترمذى4 ـ مولف ديگرى از صحاح سته ـ دربارة نقل مشهور راجع به حضرت صديقه كبرى

 و تكلم ننمودن آن حضرت با ابوبكر و عمر، با وجود قراين آشكار (مانند: «فوََجدَت و 
لم تكُلّمهما»،5 «فغَضِبتَ و لم تكُلمهما»،6 «فهَجَرَتهُ و لمَ تكُلمهما» كه هر كدام اين الفاظ 
نشان گر غضب حضرت بر آن هاست) دست به تأويل و تحريف معناى اين نقل زده و مى  گويد: 

«معناى اين جمله اين است كه: أنتما صادقان»!7
ــته است كه توثيق بعضى از نواصب و سبّ كنندگان مولى  ــائى هم از مولفين صحاح س نس

الموحدين به او منتهى مى  شود.8 , 9 حتى عمر بن سعد از روايان سنن ترمذى است.10
ديگر از مؤلفين صحاح ابو داوود است. او هم مانند ترمذى در كتاب خود نسبتى ناروا به مولى 

ــير  ــماعيل، الجامع الصحيح ح 1127 و 4724 و 7347 و 7465؛ قش 1.  كهف/54.  ر.ك: بخارى، محمد بن اس
نيشابورى، حجاج بن مسلم، الجامع الصحيح، ح 775. 

2.  بخارى، محمد بن اسماعيل، الجامع الصحيح، ح 2753؛ قشيرنيشابورى، حجاج بن مسلم، الجامع الصحيح، ح 
.(250) 350

3.  بخارى، محمد بن اسماعيل، الجامع الصحيح، رقم 3710؛ قشير نيشابورى، حجاج بن مسلم، الجامع الصحيح، 
رقم 2449. درباره اشتمال اين دو كتاب درباره احاديث باطل در توحيد و نبوت ر.ك: سيرى در صحيحين.

4.  ترمذى، محمد بن عيسى، سنن، 168/4.
5.  بخارى، محمد بن اسماعيل، الجامع الصحيح، ح 3711 و 4035 و 4240 و موارد ديگر.

6.  قشير نيشابورى، حجاج بن مسلم، الجامع الصحيح، رقم 1759.
7.  اين تحريف به قدرى روشن و دور از حقيقت بوده كه حتى عسقلانى نيز در فتح البارى (151/6) اين توجيه 

را قبول نكرده است.
8.  امينى، عبدالحسين، الغدير، 294/5ـ295

9.  ذهبى نيز روات حديث «من سبّ علياَّ فقد سبنّى» را توثيق نموده و حديث را صحيح شمرده است (ر.ك: حاكم 
نيشابورى، مستدرك 121/3).

10.  مظفر، محمد حسن،  الافصاح، 16/2.
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ــت.1 يكى از راويان سنن ابو داوود فردى است به نام «خالد قسرى»  الموحدين داده اس
ــت؛ در شرح حال او نوشته  اند كه به اسقفى نصرانى گفت: «براى من دعا كن كه دعاى  اس

تو نزد من از دعاى على بن ابى طالب به اجابت نزديك تر است»!2
ــف بن خالد» نيز وجود دارند و او  ــننِ او، افرادى مانند «يوس اما ابن ماجه، در ميان روات س
از ايشان نيز حديث نقل مى  كند. اين در حالى است كه رجاليون عامه در مورد «يوسف بن 

خالد» نوشته  اند: «او منكر ميزان و قيامت بود».3
انحراف ابن ماجه از اهل بيت به اندازه اى بود كه وقتى مشاهده كرد در شهر قزوين عده 
اى از مواليان اهل بيت زندگى مى كنند، اين امر را تحمل ننموده و آماده كوچ از آن شهر 
شد. مريدانش قول دادند كه ميسمى(آلت داغ نهادن) ساخته و بر پيشانى شيعيان بگذارند و 

او به اين شرط اقامت در قزوين را پذيرفت.4
تا اين جا دلائل متعددى جهت عدم اعتماد به كتب و منابع عامه ذكر شد. از جمله:

ـ مقابله سرسختانه از سوى خلفاء و همچنين حكام بنى اميه و بنى عباس 
با هر جريانى كه كوچكترين ندائى در دفاع از اهل بيت سر دهد؛

ــل و تدوين حديث، همزمان با  ــكام به احراق احاديث، منع نق ــتور ح ـ دس
پرداختن احاديث جعلى بسيار؛

ــاء و مولفين عامه با نقل فضائل و  ــوى راويان، علم ـ مقابله هدفمند از س
مقامات اهل بيت و آغشته بودن دست مولفين به تحريف؛

ـ اعترافات صريح صحابه و علماى عامه به زوال اسلام نزد پيروان مكتب خلفا؛
ــور حقائق تاريخى از جمله  ـ فتواى علماى عامه به كتمان، حذف و سانس

در خصوص صحابه؛
ـ هماهنگى رجاليون عامه در جرح و تضعيف راويان ناقل احاديث فضايل 

1.  ابو داوود، سنن، 324/3؛ همان گونه كه منصور ناصف (مؤلف التاج الجامع للاصول)  در اثر خويش(94/4) از 
ايشان تبعيت نموده و مؤلف تفسير فى ظلال القرآن هم در چاپ اول تفسيرش همين كار را انجام داده است.

2.  بلاذرى، احمد بن يحيى، انساب الاشراف، 63/9؛ حكيم، محمدسعيد، فاجعة الطف/237.
3.  مظفر، محمدحسن، الإفصاح، 189/4.

4.  ستوده، حسين قلى، راهنماى آثار و بناهاى تاريخى شهرستان قزوين.
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و مقامات اهلبيت؛
ـ اعتماد رجاليون و مصنفين عامه به دشمنان اميرالمؤمنين و هم چنين 
مشهورين به كذب و جعل، در نقل احاديث بر خلاف قواعد رجالى خويش.
ــب و منابع عامه جز در  ــت، اعتماد به كت ــد با توجه به آن چه تا كنون گذش به نظر مى  رس
مواردى مانند جدل و...اعتمادى نادرست و به دور از روحيه پژوهشى خواهد بود. لذا مهمترين 
اشكال روشى وارد بر نويسنده اسلام شناسى، اعتماد نابجاى او به اين منابع در بررسى هاى 
تاريخى و حديثى است كه اين اعتماد در اثر عدم آشنائى او با اين فضا به وقوع پيوسته است. 
در همين راستا در اين قسمت برخى موارد و مصاديق اتكاء و اعتماد و نهايتاً اتخاذ نويسنده 

اسلام شناسى از منابع و مصادر عامه را نقل نموده و مورد بررسى قرار مى دهيم.

1ـ «ابو قحافه» نشانه در خلوص ايمان!
«... ابوبكر دست پدرش را گرفت و او را پيش روى پيغمبر بر زمين نشاند. دست بر سينه اش 
كشيد و گفت اسلام بياور و اسلام آورد و از آن پس تا پايان عمر در خلوص ايمان و صفاى 

اعتقاد نشانه بود.»1
نويسنده اين ماجرا را به گزارش تاريخ طبرى نقل و در آن به اين كتاب اعتماد نموده است. 
در نقد اين فراز تاريخى، نگاهى به كتاب گرانسگ «الغدير» خواهيم داشت. مرحوم علامه 
ــناد اين گزارشِ پيش گفته را روشن نموده و براى  ــتناد به منابع عامه،ضعف أس امينى با اس
ــخصيت واقعى ابوقحافه فرازى شفاف از تاريخ را به گزارش خودِ منابع عامه اين  معرفى ش
گونه نقل نموده است: «...ابو قحافه حضرت رسول اكرم را سبّ نمود و ابوبكر او را طورى 

زد كه بر زمين افتاد.»!2
ــلام آوردن ابى قحافه حديثى  ــپس مى افزايد: در تمامى كتب تراجم و حديث در مورد اس س
يافت نمى شود مگر يك حديث كه احمد حنبل آن را از شخصى به نام «محمدبن اسحاق» 
نقل نموده است. سپس قول بيش از 15 نفر از علماى عامه را نقل مى كند كه همه اين راوى 

1. شريعتى، على، اسلام شناسى/308.
2.  امينى، عبدالحسين، الغدير، 7/ 312 ـ 329؛ به نقل از تفسير قرطبى (307/17)، تفسير زمخشرى (173/3)، 

نوادر الاصول (121) و تفسير آلوسى (36/28).
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را تضعيف نموده اند. و نهايتاً مرحوم علامه امينى مى فرمايد: ابى قحافه يكبار بيشتر پيامبر 
را نديده و آن براى بازپس گيرى گردنبند دخترش بود كه در فتح مكه از دست داده بودند.

لذا هيچ نشانه اى در تاريخ اسلام ـ حتى در كتب و منابع عامه ـ وجود ندارد تا نشانه بودن 
ابوقحافه را در خلوص ايمان و صفاى اعتقاد نشان دهد!

!2ـ ابوبكر امير حاجيان از سوى پيامبر
ــنده معتقد است «[پيامبر] با ابقاى ابوبكر بر امارت حاج مأموريت ابلاغ را به او سپرده  نويس

است.»1
ــيعه و اهل سنت2(كه اجماع شيعه نيز در آن محقق  طبق مدارك معتبر تاريخى در منابع ش
است) پس از آن كه رسول خدا ابوبكر را براى ابلاغ آيات سوره برائت به سوى مشركين 
 مكه اعزام نمود، جبرئيل بر حضرت نازل شد و در مورد ابلاغ آيات خطاب به رسول خدا
عرضه داشت: «لاَ يؤَُدِّي عَنْكَ  إلاَّ أنتَْ أوْ رَجُلٌ مِنْك » يعنى كسى از جانب شما نمى تواند 
ابلاغ نمايد مگر خود شما يا فردى از شما. لذا پيامبرخدا، اميرالمؤمنين را مامور نمودند 
ــاند.  تا ابوبكر را از نيمه راه باز گردانده و خود اين ماموريت را به عهده گرفته و به انجام رس
ــت و  ــوم دزفولى در ترجمه غايلآ المرامِ مرحوم بحرانى (كفايلآ الخصام) باب 322، بيس مرح
ــانزده حديث از طريق خاصه نقل مى كند كه  ــه حديث از طريق عامه و در باب 323،  ش س
مضمون همه آن احاديث اين است كه مولى الموحدين به امر پيامبراكرم، ابوبكر را از 
ماموريت ابلاغ آيات سوره برائت عزل نموده و او را نزد رسول خدابرگرداند و خود متصدى 

اين مهم گرديد. و لذا ابوبكر نمى توانست اميرالحاج باشد.
حتى ابن ابى الحديد معتزلى در بيان عوامل كينه عايشه نسبت به اميرالمؤمنين مى نويسد: 
«يكى از آن عوامل اين بود كه سيد انبياء پدر او [ابوبكر] را به وسيله آن 

حضرت عزل نمودند.»3
ــه مورد) را نام  ــوم علامه امينى نيز در الغدير عده اى كثيرى از منابع عامه (هفتاد و س مرح

1.  شريعتى، على، اسلام شناسى/382.
2.  اسناد اين ماجرا نزد فريقين صحيح و متواتر است.

3.  ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه 9 / 195.
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مى برد كه همه بازگرداندن ابوبكر از ماموريت ابلاغ آيات سوره برائت راذكر نموده اند.1

!3ـ نسبت شرك به عبدالمطلب و ابوطالب
ــنده در مورد عدم ايمان جناب عبدالمطلب و ابوطالب با مسلمات معتبر تاريخى و  باور نويس
ــت. او مى نويسد: «اين بار تاريخ يد بيضاى ديگرى مى نمايد  ــكار اس روائى در تعارضى آش
محمد[] در دامان بت پرستى رشد مى كند. درست است مورخين اسلام همه مى كوشند 

تا دامان عبدالمطلب را از شرك پاك سازند... .»2
ــيعه ايمان به مومن بودن جناب  ــيارى از علماى ش ــى اين ادعا بايد گفت بس در مقام بررس

ابوطالب را واجب و مومن بودن حضرتش را از مسائل اجماعى ميان شيعه دانسته اند. 
ــبر3 درباره ايمان حضرت ابوطالب و پدر و مادر حضرت سيد  ــيد عبداالله ش مرحوم علامه س

انبياء مى نويسد: 
ــه اين كه پدر و مادر پيامبر و جناب ابوطالب مومن  و همچنين ايمان ب
ــت به دليل اجماع شيعه بر اين مطلب و ورود روايات در  بوده اند واجب اس
اين موضوع.»4 و همچنين به دليل اين آيه: الَّذينَ آوَوْا وَ نصََرُوا أوُلئِكَ 
ــى كه  5«كه مخالف و موافق متفق اند كه اولين كس

ــمُ المُْؤْمِنُونَ حَقًّا هُ
پيامبرخدا را پناه داده و حضرت را نصرت نمود ابوطالب بود.6

ايشان در همان كتاب مى نويسد:
ــرى در ايمان پدران و اجداد پيامبر  هيچ گونه اختلافى بين علماء اثنى عش
اسلام و پدران ائمه نيست و همه معتقدند كه همگى ايشان مسلمان و 

1.  امينى، عبدالحسين، الغدير، 338/6 ـ 353.
2.  شريعتى، على، اسلام شناسى/462.

3.  مرحوم سيد عبداالله شبر در تتبع احاديث، عالمِى بى بديل و يگانه عصرش بود. از تأليفات مهم او سه دوره تفسير 
قرآن مجيد و فقه مبسوط است كه همه گواه بر تبحر و تقدم او در علوم هستند.

ــم الغدير به  عنوان نمونه چهل حديث معتبر از طرق خاصه و عامه در اين  ــوم علامه امينى در مجلد هفت 4.  مرح
موضوع آورده است.

5.  انفال/74.
6.  شبرّ، سيد عبداالله، حق اليقين/100.
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يكتاپرست و از صلبى پاك و منزه از شرك و كفر بدنيا آمده اند وآيه شريفه 
هم اين معنى را مى رساند كه خطاب به سيد انبياء مى فرمايد: خداوند 
متعال ناظرعبادت و شب زنده دارى تو و منتقل شدنت از يك صلب سجده 

كننده به خدا، به صلب ديگرست.1
ــت... و حضرت ابو  ــپس اضافه مى كند كه روايات دراين مطلب در احاديث ما متواتر اس س
طالب از اوصياى حضرت عبدالمطلب بوده و هيچ گاه به بت سجده ننموده و چه بسا كه اين 

ضرورت مذهب اماميه است.2
ــعار كثيرة دال بر ايمان آن حضرت، اصرار مخالفين در جهت  لذا با وجود احاديث، آيات و اش
اثبات ايمان نياوردن ايشان معلول عوامل متعدد، از جمله مخالفت نسبت به اميرالمؤمنين

است.3و4
4ـ مغيرلآ بن شعبه، بت شكن بزرگ!

ــهرت دارد «مغيرلآ  ــمنى و خصومت با اهل بيت ش ــلام به دش از افرادى كه در تاريخ اس

1.  همان/134.
2.  مرحوم علامه مجلسى  نيز در ابتداى كتاب حق اليقين خويش، اين مطالب را متذكر شده است.

َّكَ طُهْرٌ طَاهِرٌ  3.  آيةاالله سيدعزالدين زنجانى در مصاحبه  اى اين فراز شريفه از زيارت اميرالمؤمنين: «اشَْهَدُ أن
َّر» را دال بر رتبه و منزلتى بالاتر از عصمت براى حضرت ابوطالب مى  داند (مجله  َّرٌ مِنْ طُهْرٍ طاَهِرٍ مطَُه مطَُه
مكتب وحى، شماره1، ص10). همان گونه كه قرآن مجيد مهيمن بر كتب انبياى سلف است، زيارات هم مشتمل 
بر معارف و معتقدات و آموزش ساير كمالات و مهيمن بر احاديث ساختگى مكتب خلافت و روزنامه  نگاران 
بنى  اميه و بنى  عباس ـ كه خود را مورخ جا زده اند ـ مى  باشد. در شناخت كتب تاريخ و تراجم اين نكته مهمى 
ــفيان، معاويه، مروان و مرواني ها و افراد ديگرى از اين سنخ ـ كه به قول نويسنده العتب الجميل:  اســت كه ابوس
«ممن لومزجت ذرةّ من قبائحهم على البحار لأنتنت» ـ همه در رجال عامه توثيق  شده  اند؛ ولى فرزند رسول 
خدا حضرت امام جعفر بن محمد الصادق كه رتبه علمى ايشان نزد عامه و خاصه روشن است، توثيق 

نشده است!
ــرح حال صحابه ـ حتى از  ــدالغابة، در كتاب اخير ـ در ش 4.   مورخ و رجالى ديگر عامه، صاحب الكامل و اس
معاويه نام مى برد؛ اما از حضرت ابوطالب به  عنوان يك مسلمان هم نامى به  ميان نمى  آورد؛ زيرا به زعم 
باطل او حضرت ابوطالب مسلمان نبوده است! جالب آن كه شيخ منصور ناصف ـ كه پنج كتاب از صحاح 
ــته را با عنوان التاج الجامع للاصول جمع كرده اســت و بزرگان علماى الازهر نيز تقريظ  هاى بلندى بر اين  س
كتاب نوشته  اند ـ درباره طلحه (دشمن، محارب و مبغض مولى الموحدين) مى  نويسد: «استشهد الى الجنة» 
(ناصف، منصور، التاج الجامع للاصول، 317/5).  طلحه همان كســى اســت كه فتنه جمل را به راه انداخت و 
 ــالت عظمى، جناب ابوطالب ــمه ايمان و حامىِ صاحب رس با اميرالمؤمنين جنگيد؛ ولى درباره مجس

مى  نويسد: «فى ضحضاح من النار»! (همان، 436/5).

تى
ريع

 ش
سى

شنا
لام 

 اس
اب

 كت
ابع

ى من
رس

بر



292
13

90
ان 

ست
 زم

م ـ 
هار

ه چ
مار

 ش
هى ـ

ژو
ت پ

مام
مه ا

ـلنا
ص
ف

 ــعبلآ» است. تا جائى كه كتب رجال و تراجم او را دائما مشغول سبّ اميرالمؤمنين بن ش
گزارش كرده اند. اما نويسنده درباره او اغراقى ناصحيح نموده و از او شخصيتى بت شكن و 

وفادار به پيامبر1 و علاقه مند به ايمان آوردن ديگران، ترسيم نموده است.
ــرح حال جالبى نداشته است و ابن ابى الحديد معتزلى  ــلام آوردن ظاهريش ش او قبل از اس

درباره او مى نويسد: 
ايمان آوردن مغيره از روى عقيده نبود (و اكثر البغداديون يفسقون المغيره) 
ــانده بود و از ترس انتقام فرار  بلكه او عده اى را به غدر و حيله به قتل رس
ــد تا در سايه اسلام از انتقام  ــلمان ش كرده و به مدينه آمده و به ظاهر مس

محفوظ بماند.2
ابن ابى الحديد همچنين نام او در بخش راويان منحرف و دشمنان اميرالمؤمنين اسم او 

را وارد نموده است.3
ــمنان اميرالمؤمنين از مغيره به ناحق و به خاطر دشمنى اش با  ــلم است دش آن چه مس
ــمندِكتاب  حضرت تمجيد نموده اند. لذا بايد در اصالت اين تمجيدها تأمل نمود. مولفِ دانش
فتح الملك العلى مى نويسد: «اكثر حفاظ و نويسندگان خصوصاً نويسندگان بصره و شام قلب 
ــان از بغض اميرالمؤمنين و خاندان آن حضرت مملو است». گفتار احمد حنبل نيزكه  ش
مى گويد: «چون ايشان در خود حضرت عيب و نقصى نيافتند تا آن را مستمسك قرار دهند، 

شروع به مدح و ثناى دشمنان آن حضرت نمودند.4و5
5ـ آيا رسول خدا خود قوانين اسلام را نقض مى كند!

نويسنده مدعى است در بيمارى وفات پيامبر اكرم عباس عموى پيامبر داروئى به حضرت 
نوشانيد و حضرت از روى ناراحتى از اين كار، همه حاضران را مجبور به نوشيدن از آن دارو 

1.  شريعتى، على، اسلام شناسى/375ـ 378.
2.  ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه، 20/ 8.

3.  همان، مجلد چهارم.
4.  عسقلانى، ابن حجر، فتح البارى، 83/7.

5.  در مورد شناخت كامل او ر.ك: صباغى، يوسف، بررسى رجال صحيحين؛ قرنه الجزايرى، عبدالباقى، المغيرة 
بن شعبه.
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ــتند را هم معذور نداشت تا جائى كه:  ــانى كه در آن كار هيچ دخالتى نداش نمود و حتى كس
«ميمونه روزه داشت اما پيامبر او را هم استثناء نكرد»!1

ــتار  ــونت و كش ــلام در ميان مردم، در خش به گزارش تاريخ، در دوران جاهليت پيش از اس
ــت،  ــى رايج بود. تا حدى كه اگر فردى، يك نفر از قبيله ديگر را مى كش ــى فراوان بى مبالات
طايفه مقتول هر كه را از گروه مقابل به دست مى آورد، در قصاص مقتولش مى كشت.2 اما 
ــازنده اجتماعِ سالم در دين مقدس اسلام اين رسم ظالمانه را لغو نموده و  قوانين راقيه و س
مى فرمايد: ألاَّ تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرى .3 قرآن كريم با وضع اين قانون مقدس به تمامى 
ــيده و دستور عدل و انصاف را در بين جامعه حكم  ــومات باطل جاهلى، خط بطلان كش رس
فرما نمود. و از آن رو كه يكى از قواعد ثابت در پذيرش روايات عدم تعارض و تخالف روايت 
با آيات قرآن است، بنابراين اين نسبت به پيامبراكرم نمى تواند صحت داشته باشد كه در 
مورد خطاى يك شخص ديگران را نيز مجازات نمايد و حاشا از مقام سيد انبياء كه خود 

بر آيات نازله بر خويش عامل نباشد.
6ـ پيامبرى كه نبوتش را يك كاهن به او مژده مى دهد!

ــان تنزل يافت كه  ــام والاى نبوت چن ــرائيليات به منابع عامه، مق ــيل اس ــر هجوم س در اث
نسبت هاى ناروائى به انبياء عظام الهى خصوصاً پيامبراكرم داده شد. در اين ميان ماجراى 
بعثت رسول اكرم نيز بى نصيب نمانده و بسيار سخيف جلوه داده شده است. نويسنده نيز 

به تبعيت از منابع عامه، ماجراى بعثت را اين گونه نقل مى كند:
خديجه برخاست تا عموى پير و دانشمند و روشن بينش ورقلآبن نوفل را ببيند 
و ماجراى همسرش را با او باز گويد. (ورقلآ) دختر برادرش را اميدوار مى كند 
كه سوگند به كسى كه جانم در دست اوست اگر آنچه مى گويى باشد، ناموس 
ــى فرود آمده بود بر او نيز فرود آمده و او پيامبر اين امت  بزرگ كه بر موس

1.  شريعتى، على، اسلام شناسى/441.
2.  بخارى، محمد بن اسماعيل، الجامع الصحيح، ح 4458 و ح6886؛ قشير نيشابورى، حجاج بن مسلم، الجامع 

الصحيح، ح 2213.
3.  مانند: انعام/164، اسرا/15، فاطر/18، زمر/7 و نجم/38.
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است. بگو استوار ماند.1
اين جايگاه و مقامِ پيامبر اسلام برترينِ فرستادگانِ خداست كه طبق معرفى منابع عامه، 
ــت، نمى داند كه به نبوت  ــده اس ــا زمانى كه يك كاهن به او اطمينان ندهد كه پيامبر ش ت
رسيده است يا خير! اين كيفيت از نزول وحى و آغاز بعثت كه در كتب عامه مطرح شده، در 
تعارض با مبانى عقيدتى اسلامى است. همچنين مجموع احاديث منقول در تاريخ و تفسير 
ــازگار2 و از  ــلم در باب بدء الوحى، با حقيقت وحى ناس طبرى، صحيح بخارى و صحيح مس
ديد مسلمانى كه معتقد به اسلام و نبوت خاتم انبياء است، مردود و غير قابل قبول بوده 
ــناخت مقام حضرت ختمى  ــتناد قرار داد.3جهت ش و به هيچ وجه نمى توان آنها را مورد اس
ــالت ايشان و مقايسه آن با نوشته اسلام شناسى، به توصيف  مرتبت و كيفيت بعثت و رس

اميرالمؤمنيندر نهج البلاغه در اين زمينه دقت شود.
اميرالمؤمنين مى فرمايند:

ــالى رسول خدا بزرگترينِ ملائك را با آن  «خداوند متعال از زمان خردس
حضرت قرين و همراه ساخته بود تا شب و روز طريق مكارم و محاسن اخلاق 
ــاله [براى عبادت] به غار حراء مى  را به حضرتش بياموزد... حضرتش هر س
ــى ايشان را نمى ديد، من همواره نور وحى و رسالت را  رفتند و غير من كس
مى ديدم و شميم نبوت را احساس مى كردم. من ناله شيطان را در هنگامى 
كه وحى به حضرتش نازل شد شنيدم و پرسيدم: اى رسول خدا! اين صداى 
ناله، چه بود؟ حضرتش فرمود: اين صداى شيطان بود كه از اين كه عبادتش 
ــپس به من فرمود: آن چه را من مى شنوم تو هم مى  ــد. س كنند نا اميد ش
ــنوى و مى بينى آن چه را من مى بينم، جز اين كه تو پيامبر نيستى بلكه  ش

وزير هستى.»4

1.  شريعتى، على، اسلام شناسى، ص 480.
2.  بخارى، محمد بن اسماعيل، الجامع الصحيح، ح 3، 3392، 4953 و 6982؛ قشير نيشابورى، حجاج بن مسلم، 

الجامع الصحيح، ح 252 (160).
3.   ر.ك: يادنامه طبرى/199.

4.   نهج البلاغه، خطبه قاصعه. هم چنين مقايسه كنيد با بعض خطب ديگر نهج البلاغه: «إلىَ أنْ بعََثَ االلهُ سُبْحَانهَُ 
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7ـ پيامبر اميرالمؤمنين را به انكار بت ها دعوت مى كند!
نويسنده در اين فرازها تصويرى غريب از اميرالمؤمنين به خواننده ارائه مى دهد. تصويرى 
ــنا  ــجده در مقابل خداى متعال ناآش كه در آن گوئى اميرالمؤمنين با پيامبر و عبادت و س
ــتى نهى مى كند! و در ضمن حضرت در اين  ــت! تا جائى كه پيامبر ايشان را از بت پرس اس

زمان 8 سال دارند! او مى نويسد:
ــود. محمد و خديجه شايد براى نخستين بار در برابر  على وارد خانه مى ش
االله به نماز ايستاده بودند و به ركوع و سجود مى رفتند. على كه هنوز چنين 
ــناخت شگفت زده مى نگريست. انتظار كشيد تا محمد و  حركاتى را نمى ش

خديجه نمازشان را سلام دادند در برابر كى به سجده مى رويد؟
ــه او بخوانم از تو  ــالت مامور كرده تا مردم را ب ــر االله كه مرا به رس در براب
مى خواهم كه به او بگروى و به رسالت من ايمان آورى سپس او را به انكار 

بتان دعوت كرد و آياتى را كه رسيده بود بر او بخواند. 
على اگر چه هنوز پسر بچه اى 8 ساله است تحت تكفل محمد و به او سخت 
ــتقامت سرشته اند  ــتقلال و اس ايمان دارد اما مردى كه جرثومه اش را با اس
نمى تواند بدين سادگى عقيده اى را بپذيرد و يا به دروغ بدان تظاهر مى كند 
گفت: به من مهلت دهيد تا در آن بينديشم و يا با پدرم ابوطالب مشورت كنم!1
البته سن آن حضرت در اولين روز بعثت بر طبق فرمايش حضرت ابوطالب كه به هنگام 
ولادت سيد انبياء به همسر محترمه اش فاطمه بنت اسد فرمود:« سى سال صبر كن مثل 

تهِِ مَأْخُوذاً عَلَى النَّبيِِّينَ مِيثاَقهُُ مَشْهُورَةً سِمَاتهُُ كَرِيماً مِيلاَدُهُ وَ أهَْلُ  داً رَسُولَ االلهِ لإِنِجَْازِ عِدَتهِِ وَ إتِْمَامِ نبُوَُّ مُحَمَّ
قةٌَ وَ أهْوَاءٌ مُنْتشَِرَةٌ وَ طَرَائقُِ مُتشََتِّتةٌَ بيَْنَ مُشَبِّهٍ اللهِِ بخَِلْقِهِ أوْ مُلْحِدٍ فيِ اسْمِهِ أوْ مُشِيرٍ إلىَ  الأْرْضِ يوَْمَئذٍِ مِلَلٌ مُتفََرِّ
ينِ  ــولهُُ أرْسَلَهُ باِلدِّ داً عَبْدُهُ وَ رَسُ دُ أنَّ مُحَمَّ ــهَ لاَلةَِ وَ أنقَْذَهُمْ بمَِكَانهِِ مِنَ الجَْهَالةَ»، «وَ أشْ غَيْرِهِ فهََدَاهُمْ بهِِ مِنَ الضَّ
بهَُاتِ وَ  ادِعِ إزَاحَةً للِشُّ مِعِ وَ الأْمْرِ الصَّ ياَءِ اللاَّ اطِعِ وَ الضِّ المَْشْهُورِ وَ العَْلَمِ المَْأْثوُرِ وَ الكِْتاَبِ المَْسْطُورِ وَ النُّورِ السَّ
ين »، «فإَنَّ االلهَ  ــاً باِلمَْثلاَُتِ وَ النَّاسُ فيِ فتِنٍَ انجَْذَمَ فيِهَا حَبْلُ الدِّ ــاً باِلبْيَِّناَتِ وَ تحَْذِيراً باِلأياَتِ وَ تخَْوِيف احْتجَِاج
ةً وَ لاَ وَحْيا»، «حَتَّى بعََثَ االلهُ  عِي نبُوَُّ داً وَ ليَْسَ أحََدٌ مِنَ العَْرَبِ يقَْرَأُ كِتاَباً وَ لاَ يدََّ سُبْحَانهَُ [وَ تعََالىَ ] بعََثَ مُحَمَّ
ــهِيداً وَ بشَِيراً وَ نذَِيراً خَيْرَ البْرَِيَّةِ طِفْلاً وَ أنجَْبهََا كَهْلاً وَ أطْهَرَ المُْطَهَّرِينَ شِيمَةً وَ أجْوَدَ المُْسْتمَْطَرِينَ  داً شَ مُحَمَّ

داً نذَِيراً للِْعَالمَِينَ وَ مُهَيْمِناً عَلَى المُْرْسَلِين ». دِيمَة»، «فإَنَّ االلهَ سُبْحَانهَُ بعََثَ مُحَمَّ
1.   شريعتى، على، اسلام شناسى/488.
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او را به تو بشارت مى دهم، به استثناى مقام نبوت»،1در اول بعثت ده سال و در حين اظهار 
نبوت حدود سيزده تا چهارده سال بوده است و نه هشت سال.2

ــد، بايد گفت كه از  ــن را به انكار بتان! دعوت كرده باش ــا اين كه پيامبر اميرالمؤمني ام
ــت و به هيچ بتى سجده  ــت كه اميرالمؤمنين هيچ گاه بت پرس ــلمات تاريخ اين اس مس
نكرده اند.3 همچنين مى دانيم كه بر طبق احاديث متواتر انوار طاهره اهل بيت قبل از تمامى 
ــبيح و تقديس خداوند متعال مشغول بودند. حتى ملائكه كيفيت  ــده و به تس كائنات خلق ش
تسبيح و تحميد خداى متعال را از آن انوار پاك آموختند. لذا شخصيت اميرالمؤمنين را اين 

گونه نا آشنا با اسلام معرفى نمودن، سابقه اى در منابع حديثى و تاريخى ندارد.4

8 ـ ابوذر از قبيله اى وحشى!
در بين كتبى كه صحاح ناميده مى شود حديث متواتر«ما اظلّت الخضراء و لا اقلّت  الغبراء 
ــت.آن گونه كه طبق گفته  ــنن ترمذى آورده اس على ذى لهجة اصدق من ابى ذر» را س
ــف و تمجيد از مخالفين آن حضرت5  ــروع به تعري احمدحنبل مخالفين اميرالمؤمنين ش
ــتان و طرفداران آن حضرت روى آوردند. به عنوان  نمودند، همان گونه نيز به تخريب دوس
نمونه مى دانيم كه ابوموسى اشعرى به موجب خبر صحيح، يكى از افرادى است كه در ليلـلآ 
العقبه جزو كسانى بود كه در ترور ناموفق حضرت رسول شركت داشته است.6 اما چون 

اميرالمؤمنين او و عمرو عاص را اين گونه معرفى نموده بود:
«ترََكَا الحَْقَ  وَ هُمَا يبُْصِرَانهِِ وَ كَانَ الجَْوْرُ هَوَاهُمَا ... وَ الاِعْوِجَاجُ رَأيْهَُمَا»7

1.   كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، 452/1.
2.   مرعشى، قاضى نوراالله، احقاق الحق، 80/3.
3.   حلى، حسن بن يوسف، كشف اليقين/413.

4.   مثلاً ر.ك: شبر، سيد عبداالله، حق اليقين، 106/1 ـ 107. مرحوم شيخ جعفر كاشف الغطاء تقريظ بلندمرتبه  اى بر 
اين كتاب نگاشته است. بايد متذكر شويم كه حتى در كتب عامه سن آن حضرت در اين ماجرا از هشت سالگى 
.(544 تا پانزده سالگى ـ به اقوال متعدد ـ ذكر شده است (ر.ك: مرعشى، قاضى نوراالله، احقاق الحق، 538/7 ـ

5.  عسقلانى، ابن حجر، فتح البارى، 83/7.
6.  ابن حزم، المحلى،224/11. هر چند ابن حزم خواسته حديث را به جهت وليد بن جميع تضعيف كند؛ ولى منابع 

رجالى عامه از قبيل تهذيب التهذيب، تهذيب الكمال و... او را توثيق نموده  اند.
7.  نهج البلاغه، خطبه 177.
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مخالفين حضرت براى حركت در مسير مخالف آن جناب، حتى درباره قوم و قبيله ابوموسى 
فضيلت ساختند.1

اما نويسنده در اسلام شناسى، غِفار (قبيله ابوذر) را قبيله اى وحشى و راهزن معرفى نموده 
است.2 اين مذمت از غفار و تمجيد از اشعريون جاى درنگ و تامل دارد. چرا كه در صحيح 
مسلم روايتى از رسول اكرم آمده است كه حضرت دعا كردند: «غفار غفر االله لها» خداى 

تعالى قبيلة غفار را رحمت كند.3 چرا كه قبيله غفار بدون جنگ اسلام را پذيرفتند.4
ــه در مقام معرفى اصحاب اميرالمؤمنينهمچون اصبغ بن  ــل، منابع رجالى عام در مقاب
ــان را جرح نموده و مى نويسند: «همه شان به هيچ  ــيد هجرى، ميثم تمار و... ايش نباته، رش

نمى ارزند»، «موثق نيستند»، «دروغگوهستند»!5
هنگامى كه رجالى بزرگ عامه يحيى بن سعيد قطان درباره امام ششم حضرت امام صادق
 مى نويسد: «فى نفسى منه شئ، مُجالد أحب الىّ منه»،6 مجالدى كه در شرح حالش 
نوشته اند «همه احاديث اوبه هيج نمى ارزد»7 ديگر پرونده كميل ها، رشيد هجرى ها و.... 

روشن خواهد بود.
9ـ طلحه شهيدى زنده!

طلحلآ بن عبيداالله در تاريخ اسلام شناخته شده است. انحراف و عدم تمايل بلكه دشمنى او 
ــت. از جمله در زمان رسول خدا كلامى  ــهور اس نيز با خاندان اهل بيت معروف و مش
به زبانش جارى نمود كه باعث ناراحتى رسول خدا شد و در پى آن جبرئيل نازل شده و 

1.  قشيرنيشابورى، حجاج بن مسلم، الجامع الصحيح، ح 2499؛ بخارى، محمدبن اسماعيل، الجامع الصحيح، ح 
.4232

2.  شريعتى، على، اسلام شناسى/496.
ــلم، الجامع الصحيح، ح 2514ـ 2525؛ بخارى، محمد بن اسماعيل، الجامع  ــير نيشابورى، حجاج بن مس 3.  قش

الصحيح، ح 3504، 3512، 3516.
4.  عينى، محمود بن احمد، عمدة القارى، 16/ 82.

5.  مزى، يوسف بن عبدالرحمن، تهذيب الكمال، 308/3.
6.  همان، 507/5.

7.  همان، 221/27ـ222.
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آيه 53 سوره احزاب را نازل نمود.1 با اين حال نويسنده به رسول خدا نسبت مى دهد كه 
در مورد او فرموده است:

ــهيدى بنگرد كه بر روى زمين راه مى رود به طلحلآ بن عبيداالله  ــت دارد به ش «هر كه دوس
نگاه كند.»2 از ديگر كارهاى طلحه آتش افروزىِ فتنه جنگ جمل بود كه در نهايت امر به 

محاربه او با اميرالمؤمنينمنجر شد.3

10 و 11ـ حقوق ابوبكر، عمر، سعد وقاص و... به گردن بشريت!
نويسنده تعدادى از صحابه را نام مى برد، از جمله: ابوبكر، طلحه، عبدالرحمن بن عوف، سعد 
ابن ابى وقاص، زبير بن عوام. سپس مى نويسد:«پس از اسلام اين شش تن... آوازه اسلام 

در همه جا پيچيد» همچنين او معتقد است: 
ــلمين را نيرومند ساخت...  ــلام عمر و حمزه4 گروه اندك و ضعيف مس اس
اينان نه تنها به گردن مسلمانان، بلكه به گردن بشريت و تمدن و اخلاق 
ــرى حقى بزرگ دارند. شناخت اينان نه تنها ما را در شناخت اسلام در  بش
سرچشمه زلال نخستينش كمك مى كند بلكه سيماى راستين محمد را در 

چشمه هاى اينان روشن تر مى توان ديد.5
بايد گفت اين افراد در يك جهت در تاريخ اسلام شهره اند و آن مخالفت و خصومت ايشان 

با خاندان رسول خدا است. براى شناخت اين افراد توجه به اين نكات لازم است:
1ـ احاديث متواتر فريقين كه محاربه با اميرالمؤمنينرا محاربه با رسول خدا معرفى 

مى كند.6

وَ ما كانَ لكَُمْ أنْ تؤُْذُوا رَسُولَ االلهِ وَ لا أنْ تنَْكِحُوا أزْواجَهُ مِنْ بعَْدِهِ أبدَاً إنَّ ذلكُِمْ كانَ عِنْدَ االلهِ عَظيما  .1
2.  شريعتى، على، اسلام شناسى/ 496.
3.  ر.ك: مفيد، محمد بن محمد، الجمل.

4.  البته جناب حمزه، عموى پيامبر خدا و از مدافعان سرسخت آن حضرت بود كه در ركاب حضرت در جنگ 
احد به شهادت رسيد و به «سيدالشهدا» ملقب شد.

5.  شريعتى، على، اسلام شناسى/493 ـ 501.
6.  به عنوان نمونه ر.ك: مرعشى، قاضى نوراالله، احقاق الحق 9/ 166ـ173 و 18/ 412ـ415؛ ابن بابويه، معانى 
الاخبار/56 و اختصاص/ 28ـ217 و امالى،  مجلس 21 ح 1، مجلس 73 ح 18، مجلس 83 ح2، مجلس 
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2ـ بيان اميرالمؤمنيندر معرفى طلحه و زبير كه آن حضرت ايشان را پيشوايان كفر دانسته.1
3ـ طلحه در زمان رسول خدا گفت: «اگر محمد بميرد، با زنانش ازدواج مى كنيم» تا آن 

جا كه آيه شريفه: ما كانَ  لكَُمْ  أنْ تُؤْذُوا رَسُولَ االله2َ نازل شد.3
4ـ حضرت صديقه كبرى و امام باقر در بيانى جامع مى فرمايند: «أمَا وَ االلهِ لوَْ ترََكُوا 
الحَْقَ  عَلَى أهْلهِِ، وَ اتَّبعَُوا عِتْرَةَ نبَيِِّهِ، لمََا اخْتلََفَ فيِ االلهِ اثْناَن».4و مى دانيم كه همين افراد 

بودند كه حق را از اهلش باز داشتند. 
5ـ بيان ديگر اميرالمؤمنينكه: «حتى إذا قبض االله رسوله رجع قوم على الأعقاب... 
و نقلوا البناء عن رصّ أساسه فبنوه فى غير موضعه معادن كل خطيئة... على سنة من آل 

فرعون»5
طبق اين مقدمات روشن، اين افراد نه تنها بر گردن بشريت حق ندارند، بلكه اگر انحراف و 
ــتقاقى در تاريخ اسلام پديد آمد و گروه گروه افراد در وادى ضلالت گرفتار آمدند، جز به  اش

خاطر اين افراد و غصب ايشان نسبت به حق الهى اميرالمؤمنين نبوده است.

12ـ اعتبار حديث ثنتين
نويسنده حديثى را به نام «حديث ثنِتين» از طبرى و ابن هشام نقل نموده است كه: انى قد 

36 ح 71؛ طوسى، محمد بن حسن، امالى، 374/1؛ ابن شاذان، مأة منقبة/34؛ كراجكى، محمد بن على، كنز 
الفوائد، 13/2.

1.  مفيد، محمد بن محمد، امالى،  مجلس 8 ح 7.
2.  احزاب/53.

3.  زمخشرى، كشاف، 556/3؛ سيوطى، جلال الدين، الدر المنثور، 214/5.
4.  خزاز قمى، على بن محمد، كفاية الاثر/247،199.

ــد: «او از عشره مبشره است».  5.  نهج البلاغه، خطبه150. با كمال تأســف دهخدا هم در معرفى طلحه مى نويس
هم چنين در لغت عشره مبشره مى نويسد: «به موجب خبر صحيح(!)پيغمبر به اين ها مژده بهشت داده است»!

ــره ـ حتى از طريق عامه ـ ر.ك: امينى، عبدالحسين، الغدير، 121/10ـ  ــره مبش        در بطلان خبر و حديث عش
125. آيا پيامبر به كسى كه بر اميرالمؤمنين خروج نموده و به جنگ حجة االله رفته و هزاران نفر از طرفين 

به موجب فتنة او كشته شده  اند، وعده بهشت مي دهد! حاشا از مقام رسالت و حاشا از مقام اسلام.
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خلفت فيكم ثنتين كتاب االله و سنتى.1 اين حديث حتى از طريق عامه سند صحيحى ندارد.2
در عين حال نويسنده با اعتراف به اين كه«كمترين ترديدى در صحت انتساب حديث ثقلين 

به پيغمبر نيست»مى نويسد: «من هر دو را معتبر مى شناسم.»!
ــوم علامه خبير مير حامد  ــده و لذا مرح ــاخته ش ــن حديث در معارضه با حديث ثقلين س اي
حسين موسوى هندى دو مجلد كتاب ارزنده خويش، عبقات الانوار را بدان اختصاص داده و 
استحكام سند و دلالتش را به ثبوت رسانده است.كثيرى از علماى عامه نيز به صحت سند 
و تواتر آن اعتراف نموده اند. از جمله ابن حجر هيثمى آنجا كه ابن جوزى سند اين حديث را 
تضعيف نموده، تضعيف او را رد كرده و مى نويسد:«حديثى را كه بيست و پنج نفر از صحابه 

نقل نموده اند چگونه مى توان آن را تضعيف نمود؟».3

!13ـ تندى پيامبر با  اميرالمؤمنين
حديث منزلت از احاديثى مهم و متواترى است كه سيد انبياء آن حديث شريف را در بيش 

َّهُ لاَ نبَيَِّ بعَْدِي.»4 از سى مورد بيان كرده اند: «أنتَْ مِنِّي بمَِنْزِلةَِ هَارُونَ  مِنْ مُوسَى إلاَّ أن
چون حديث به صراحت بر جانشينى اميرالمؤمنين از سيد انبياء دلالت دارد مخالفين 
در كمرنگ نمودن حديث تلاش هاى فراوانى كرده اند. از جمله اين تلاش ها، اضافه كردنِ 
ــين در عبقات الانوار مى نويسد:  ــت. مرحوم ميرحامدحس لفظِ «اهل بيت» به اين روايت اس
ــاه صاحب و سهارنپورى (از علماى عامه)، كلمه «اهل بيت» را [در حديث ثقلين] اضافه  «ش
كرده اند».5 در اين صورت معناى روايت اين گونه تغيير مى يابد كه: «... تو بر اهل خويش و بر 
اهل من جانشين باش».يعنى تحديد وسعت دائره جانشين اميرالمؤمنين نسبت به رسول 
خدا تنها به خانواده آن حضرت.! لازم است بدانيم كه اين لفظ در منابع معتبر فريقين نيامده 

1.  شريعتى، على، اسلام شناسى/593.
90/14ـ96 (به قلم شيخ سعيد سبحانى)؛ مجله رسالة الثقلين، رقم  2.  ر.ك: مجله تخصصى كلام اسلامى، شماره ـ

الواحد والستون، خريف 1429ق، (بقلم الشيخ يحيى الدوحى باحث فى علوم الحديث /العراق).
3.   هيثمى، نورالدين، صواعق المحرقه/150.

4.   كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، 8 / 107.
5.   ميرحامدحسين، عبقات الانوار/111 ـ 112. اين حديث در كتاب نهج الحق، از مسند احمدبن حنبل، بدون لفظ 

«اهل بيت» نقل شده است؛ اما در طبع هاى فعلى، در جلد اول،  صفحه 111، اين كلمه را افزوده  اند.
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است. نويسنده در اين مورد نيز به دليل نا آشنائى با مصادر، خطاب رسول خدا به اميرالمؤمنين
 در حديث ثقلين را اين گونه نقل نموده است:

ــين باش ... [پيامبر] با  «... برگرد و بر خانواده من و خانواده خود مرا جانش
لحنى تندتر ادامه داد مگر راضى نيستى على كه در قبال من بمنزله هارون 

باشى در قبال موسى»1
ــت، تا حال در هيچ مصدرى اعم از  ــنده آن را افزوده اس اما جملهِ «با لحنى تندتر» كه نويس
شيعه و سنى ديده نشده است! بلكه بعكس حافظ هيثمى در مجمع الزوائد مى نويسد: «رسول 
خدا با رويى خندان به اميرالمؤمنين فرمودند: «أمَا ترَْضَى أنْ تكَُونَ مِنِّي بمَِنْزِلةَِ هَارُونَ  

مِنْ مُوسَى ».2
ــتادم ابو حازم مى گفت: «من حديث  ــواهد التنزيل مى نويسد: اس ــكانى نيز در ش حاكم حس

منزلت را با پنج هزار سند نقل مى كنم.»3
حديث منزلت در بيش از سى موقف از رسول خدا صادر شده است. از جمله در:

ــلمانان).5 3ـ به هنگام  1ـ در غزوه تبوك4. 2ـ به هنگام مواخالآ اولى (عقد برادرى بين مس
مواخالآ دومى6. 4ـ در ضمن حديث سدّ ابواب7. 5 ـ به هنگام رفع اختلاف در نگهدارى دختر 
حضرت حمزه سيدالشهداء8 . 6 ـ در خطاب حضرت به ام سليم9. 7ـ هنگام دست نهادن به 

1.   شريعتى، على، اسلام شناسى/361.
2.   هيثمى، نورالدين، مجمع الزوائد، 111/9.
3.   حاكم حسكانى، شواهد التنزيل، 152/1.

4.   در اكثر مصادر آمده و نياز به ذكر منبع نيست.
5.   مزى، يوسف بن عبدالرحمن، تهذيب الكمال، 482/20؛ شرف الدين، عبدالحسين، المراجعات، مراجعه32.

6.   ابن بابويه، امالى، مجلس52، ح 14؛ مرعشى، قاضى نوراالله، احقاق الحق، 230/5؛ كراچكى، محمد بن على،  
كنزالفوائد، 180/2؛ خوارزمى، مناقب، فصل 14؛ امينى، عبدالحسين، الغدير، 115/3.

7.   شرف الدين، عبدالحسين، المراجعات، مراجعه 32؛ خوارزمى، مناقب، فصل 9؛ مجلسى، محمدباقر، بحارالأنوار، 
396/47 ـ 397؛ ابن عساكر، تاريخ دمشق، 363/1، 338.

8.   شرف الدين، عبدالحسين، المراجعات، مراجعه 32.
9.   ابن منظور، مختصر تاريخ دمشق، 346/17؛ هيثمى، نورالدين، مجمع الزوائد، 111/9؛ متقى هندى، علاء الدين 

على، كنز العمال، رقم 32936.
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ــت گرفتن حلقه در بيت كعبه3.  دوش حضرت امير1. 8 ـ در معراج2. 9ـ به هنگام به دس
10ـ حين ورود به مسجد4. 11ـ به هنگام خطبه خواندن به مردم5. 12ـ در منى6. 13ـ ضمن 
ــيدلآ النساء وقتى كه  ــبعه7. 14ـ ضمن حديث غدير خم8.  15ـ در جواب س حديث حدائق س
گفتند: أخشى الضيعلآ9. 16ـ به هنگام غضبناك شدن حضرت به كسانى كه دودمان حضرت 
12.را محقر جلوه مى دادند17,10ـ ضمن آخرين وصيت18,11ـ موقع نام گذارى بر سبط اكبر
ــه20,13ـ در نام  ــت گرفتن از قبيله بنى جذيم ــگام اظهار رضايت بعد از حلي ــه هن 19ـ و ب
ــهداء14,21ـ در حجلآ الوداع22,15ـ در يكى از غزوات23,16ـ  گذارى به حضرت سيد الش
ــلملآ25,18ـ در جنگ خيبر26,19ـ به هنگامى كه  در هنگام مباهله24,17ـ در خطاب به ام س

1.   ابن عساكر، تاريخ دمشق، 321/18.
2.   مجلسى، محمدباقر،  بحارالانوار، 69/51؛ بحرانى، سيد هاشم، الانصاف/310.

3.  كراچكى، محمد بن على، كنز الفوائد، 181/2.
4.  ابن عساكر، تاريخ دمشق، 351/1.

5.  ابن بابويه، علل الشرايع/ 202.
6.  مجلسى، محمدباقر، بحارالانوار، 260/37؛ قمى، شيخ عباس، سفينة البحار، 230/8.

7.  سليم بن قيس، كتاب سليم، حديث دوم؛ ابن بابويه، عيون أخبار الرضا، 10/2.
8.  سليم بن قيس، كتاب سليم، حديث 25؛ عياشى، محمد بن مسعود، تفسير، 332/1؛ امينى، عبدالحسين، الغدير، 

.259/10
9.  بحرانى، سيد هاشم، الانصاف/ 188؛ همان حديث كمال الدين است.

10.  بحرانى، سيد هاشم، الانصاف/183.
11.  سليم بن قيس، كتاب سليم، ح1، 25؛ ابن بابويه، كمال الدين/264؛ مجلسى، محمدباقر، بحارالانوار، 54/28.

12.  ابن بابويه، علل الشرايع/137 و معانى الأخبار/57؛ طبرى، احمد بن عبداالله، ذخائر العقبى/64، 120، 220؛ حر 
عاملى، محمد بن حسن، اثبات الهداة، 28/2؛ مرعشى، قاضى نوراالله، احقاق الحق، 216/5. 

13.  مجلسى، محمدباقر، بحارالانوار، 423/101.
14.  ابن بابويه، امالى، مجلس 28، ح 3.

15.  مجلسى، محمدباقر، بحارالانوار، 256/37.
16.  مفاتيح الجنان، زيارت روز غدير.

17.  مجلسى، محمدباقر، بحارالانوار 43/38.
18.  طبرانى، سليمان بن محمد، معجم الكبير، 18/12؛ جوينى، ابراهيم بن محمد، فرائد السمطين،1 /150؛ امينى، 

عبدالحسين، الغدير، 116/3.
19. ابن بابويه، امالى، مجلس 21، حديث 1؛ كراچكى، محمد بن على، كنزالفوائد، 179،176/2.
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فرمودند لا فتى الا على لا سيف الا ذوالفقار27,1ـ هنگامى كه حضرت امير اظهار داشتند 
ــلام آوردن يهودى29,3ـ در جواب صخر بن  راجع به من چيزى نفرموديد28,2ـ در حين اس
ــيره و أقارب31,5ـ در ضمن حديث: «ما سألت شيئاً الا سألت  حرب30,4ـ ضمن إنذار عش

لك مثله».6  32ـ در جواب تعيير قومى.7
اين موارد برخى از مواقفى است كه اين حديث شريف و اهتمام حضرت ختم المرسلين بر 
اين مطلب مهم بروز يافته است. چه بسا اهل تحقيق به بيش از اين موارد دسترسى پيدا كنند.8

14ـ خلافت خلفاء بر اساس قرآن!
نويسنده ذيل عنوان«شورى در حكومت» مى نويسد:

 ــلام مى كند ــور» را در امور اع ــرآن به صراحت اصل «ش ــه در ق دو آي
ــا رَزَقْناهُمْ  ــورى  بيَْنَهُمْ  وَ مِمَّ . ، 9أمْرُهُمْ شُ

ــر ــاوِرْهُمْ  فِي الأَْمْ وَ ش
ــت اسلامى  ينُْفِقُون .10هنگامى كه پيغمبر وفات يافت كارگردانان سياس
ــقيفه»  ــاس اين حكم در «س ــر از على بن ابى طالب و يارانش) بر اس (غي
گرد آمدند تا جانشين پيغمبر را براى رهبرى مردم انتخاب كنند... .عمر نيز 
ــورى انتخاب جانشين خود را به «شورى» وا گذاشت  براى رعايت اصل ش

1.  ابن بابويه، امالى، مجلس 63ح 10.
2.  ابن منظور، مختصر تاريخ دمشق، 346/17.

3.  حر عاملى، محمد بن حسن، اثبات الهداة، 80/2 و 129.
4.  ابن شهر آشوب، مناقب آل ابوطالب، 79/3.

5.  كراچكى، محمد بن على، كنزالفوائد، 177/2؛ حر عاملى، محمد بن حسن، اثبات الهداة، 205/2؛ بحرانى، سيد 
هاشم، غاية المرام، 277/4.

6.  سليم بن قيس، اسرار آل محمد، ح 38.
7.  همان، ح 14.

8.  از نظر استحكام سندى اين روايت و دلالت آن بر جانشينى بلافصل امير المؤمنين ، طالبين تحقيق به حديث 
منزلت از كتاب گران قدر عبقات الانوار ـ كه اخيراً ترجمه شده است ـ مراجعه فرمايند.

9.  آل عمران /159.
10.  شورى/38.
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و عثمان بدين صورت انتخاب شد.1
همانگونه كه خود نويسنده مثال زده است، مسائلى مانند اين كه آيا در جهاد با دشمن، اين 
ــورت دارد. يعنى اصل شورى مربوط  ــور و مش راه را انتخاب كنيم يا آن راه ديگر را، جاى ش
به امور عرفى است.اما جائى كه خدا و رسول او حُكمى را بيان كرده و امر الهى صادر شده 
است، ديگر جاى شور براى مومنان باقى نيست. به تعبير امام هشتم«قرآن مردم را ندا 

مى دهد كه:
2 ا يشُْرِكُون وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَ يَخْتارُ ما كانَ لهَُمُ الخِْيَرَةُ سُبْحانَ االلهِ وَ تَعالى  عَمَّ

وَ ما كانَ لمُِؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى االلهُ وَ رَسُولهُُ أمْراً أنْ يَكُونَ لهَُمُ الخِْيَرَةُ مِنْ أمْرِهِمْ 

و4»


3
ًوَ مَنْ يَعْصِ االلهَ وَ رَسُولهَُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبينا

اين حديث شريف از گنجينه هاى مهم مكتب تشيع در تبيين مقام امامت بوده و بيان مى دارد 
ــد و  ــالت تنها و تنها در اختيار خداوند متعال مى باش كه تعيين امام همانند مرتبه نبوّت و رس
هيچ مسلمانى نبايد به خود اجازه دخالت در اين موضوع را راه بدهد. طبق صريح اين دو آيه 
شريفه اگر كسى از اين دستور تخطى نمايد مرتكب شرك گشته و به ضلالى مبين و آشكار 
ــپس امام مى فرمايد: «مردم چگونه مى توانند امام انتخاب كنند در  ــده است. س دچار ش

حالى كه امام بايد خصوصياتى خاص داشته باشد. از جمله: 
الإْمَِامُ عَالمٌِ  لاَ يجَْهَلُ  

دَاعٍ  لاَ ينَْكُلُ  
هَادَةِ وَ العِْلْمِ وَ العِْباَدَة....  هَارَةِ وَ النُّسُكِ وَ الزَّ مَعْدِنُ القُْدْسِ وَ الطَّ

ياَسَةِ  عَالمٌِ باِلسِّ
اعَةِ  مَفْرُوضُ الطَّ

قاَئمٌِ بأَِمْرِ االلهِ 
ناَصِحٌ لعِِباَدِ االلهِ 

1.  شريعتى، على، اسلام شناسى/ 38ـ 39.
2.  قصص /68.
3.  احزاب /36.

4.  ابن بابويه، معانى الاخبار/99؛ مجلسى، محمدباقر، بحارالانوار، 125/25.
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حَافظٌِ لدِِينِ االلهِ...
سپس مى فرمايند:«ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء و االله ذو الفضل.»5

اما چه درد آور و غم انگيز است نتايج اين شورى كه امامان بر حق و پيشوايانى كه بر طبق 
ــش حضرت صديقه كبرى:«لوَْ ترََكُوا الحَْقَ  عَلَى أهَْلهِِ لمََا اخْتلََفَ فيِ االلهِ تعََالىَ  فرماي
اثْناَن»6  و بر طبق فرمايش مولى الموحدين و صديقه كبرى و امام مجتبى و سلمان و 
ابوذر اگر حضرت در مسند تعيين شده از جانب خدا و رسول قرار مى گرفت «لفُتحَِتْ  عَلَيْهِمْ  

ماءِ وَ الأْرَْضِ» 7 برََكاتٍ مِنَ السَّ
سپس حضرت امام رضامى فرمايد: «آيا مردم مى توانند امامى با اين خصوصيات را بيابند 

و انتخابش كنند؟!» 8
سپس حضرت درباره كسانى كه از انتخاب خدا و رسول عدول كرده و به آراء خودشان امام 

برگزيدند مى فرمايد: 
« پس بلنداى دشوار و لغزنده اى را بالا رفتند كه قدم هايشان از آن لغزيده 
ــقوط مى نمايد، با عقول ناقص و آراء گمراه كننده خود امر  و به پرتگاه س

دشوارى را اراده نمودند كه جز بعُد و دورى نصيبشان نشد!»9
ــبت به روز قبل  ــت كه آيا منتخب مردم در روز بعد از انتخابش نس اين نكته محل تامل اس
ــان ها شخصى  ــت كه ديروز بود! آيا اگر تمامى انس تفاوت يا تكاملى مى يابد؟ يا همانى اس
را به رياست بپذيرند در ارتقاى كمالات او تفاوتى مى كند؟ خير. ولى منتخب خداى متعال 

 :داراى مقامى است كه به تعبير امام هشتم
« هيهات هيهات عقلها گمراه و حيران گشته و... بزرگان و عقلاء و دانشمندان 
ــئون امام، يا وصف  ــأنى از ش كوچك و عاجز و متحير مانده اند از وصف ش

5.  همان
6.   خزاز قمى، على بن محمد، كفاية الأثر/ 199 و 247.

7.   مجلسى، محمدباقر، بحار الانوار، 158/43.
8.   كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، 502/1.

9.  ابن بابويه، امالى/678.

تى
ريع

 ش
سى

شنا
لام 

 اس
اب

 كت
ابع

ى من
رس

بر



306
13

90
ان 

ست
 زم

م ـ 
هار

ه چ
مار

 ش
هى ـ

ژو
ت پ

مام
مه ا

ـلنا
ص
ف

فضيلتى از فضائلش!» 1
ــأنى  ــت كه تمامى عقول و خرد ها از درك ش امام و حجت خدا داراى منزلت و مرتبتى اس
از شئونات او عاجز و همه بزرگان، حكماء، دانشمندان و بلغاء از درك و بيان مختصر ترين 
ــانى  ــخصيت والا و بى نظيرى، انتخاب انس مقاماتش قاصر و ناتوانند. آيا به جاى چنين ش
عادى به عنوان پيشواى بشر، ظلم به عالم بشرى و به قهقرى راندن جامعه انسانيت نيست!
ــلام به جائى رسيد كه معاويه، يزيد، مروان و مروانى ها و منصور  ــورى كار اس در اثر اين ش
دوانقى  و متوكل ها و... خود را ولى امر و خليفه رسول االله خوانده و اسلام و مسلمين را به 
ــاندند. منتخبين شورا كار را به جائى رساندندكه در زيارت جامعه  روزگارى تلخ و تاريك نش

ائملآ المؤمنيننتائج آن شورا را اين گونه مى يابيم: 
«بيعتى صورت پذيرفت كه شومى آن بيعت، تمامى اسلام را فراگرفت».
«با ظلم به صديقه كبرى موجبات ايذاء رسول خدافراهم شد».

«كعبه ويران شد».
« حرمت حريم نبوى در روز واقعه حرّه شكسته شد».

« اولاد و ذريه رسول خدا به اسارت رفته يا به شهادت رسيدند».
« صدقاتِ مساكين، صرف مضحكين و مسخره گان شد».

«خمس بر طلقاء و مخالفين اهل بيت مباح شد».2
و اين شورى به قدرى ثمرات تلخ و ناگوار ديگرى به بار آورد كه حتى ابن ابى الحديد معتزلى 

مى نويسد:« تمام مفاسد به بار آمده در اسلام در نتيجه همين شورى بود.»3

1.  مجلسى، محمدباقر، بحار الانوار، 124/25.
ــهِ وَ آلهِ ... نقََضُوا عَهْدَ  ا مَضَى المُْصْطَفَى صَلَوَاتُ االلهِ عَلَيْ ــقَاقِ فلََمَّ ــى النِّفَاقِ وَ أكَبُّوا عَلَى عَلاَئقِِ الشِّ ــوا عَلَ 2.  «أضَبُّ
المُْصْطَفَى ... وَ جَرَحُوا كَبدَِ خَيْرِ الوَْرَى فيِ ظُلْمِ ابنْتَهِِ وَ اضْطِهَادِ حَبيِبتَهِ  ... وَ أطْمَعُوا العَْبيِدَ فيِ خِلاَفتَهِ  ... يدَْعُونهَُ 
لَقَاءِ وَ سَلَّطَتْ أوْلاَدَ اللُّعَناَءِ عَلَى الفُْرُوج ... وَ هَدَمَتِ  م ... أباَحَتِ الخُْمُسَ للِطُّ ــلاَ ــومُهَا الإْسِْ َّتيِ عَمَّ شُ إلِىَ بيَْعَتهِِمُ ال
ةِ  ... ياَ مَوَاليَِّ فلََوْ عَاينَكَُمْ المُْصْطَفَى، وَ سِهَامُ الأْمَُّةِ مُعْرِقةٌَ  فيِ أكَْباَدِكُمْ،  الكَْعْبةَ وَ أغَارَتْ عَلَى دَارِ الهِْجْرَةِ يوَْمَ الحَْرَّ
وَ رِمَاحُهُمْ  مُشْرَعَةٌ  فيِ نحُُورِكُمْ، وَ سُيوُفهَُا مُولغََةٌ فيِ دِمَائكُِمْ، يشَْفِي أبنْاَءُ العَْوَاهِرِ غَلِيلَ الفِْسْقِ مِنْ وَرَعِكُمْ، وَ غَيْظَ 
تْ أكَْفَانهُُ    يْفُ هَامَتهَُ، وَ شَهِيدٍ فوَْقَ الجِْناَزَةِ قدَْ شُكَّ الكُْفْرِ مِنْ إيمَانكُِمْ. وَ أنتْمُْ بيَْنَ صَرِيعٍ فيِ المِْحْرَابِ، قدَْ فلََقَ السَّ
تْ باِلحَْدِيدِ أعْضَاؤُه ... » بخشى از  جْنِ قدَْ رُضَّ هَامِ، وَ قتَيِلٍ باِلعَْرَاءِ قدَْ رُفعَِ فوَْقَ القَْناَةِ  رَأسُْهُ، وَ مُكَبَّلٍ فيِ السِّ باِلسِّ

 .زيارت جامعه ائمة المومنين
3.  ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه، 28/9ـ 29 و 11/11.
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15ـ آيا انتساب به رسول خدا بى فائده است!
ــنده اصالتِ انتساب به پيامبرخدا را منتفى مى داند و روايتى را كه در بخش معرفى  نويس
ــول خدا خطاب به صديقه كبرى فرمود:  مولفين صحاح آورديم، نقل مى كند كه رس

«فاطمه كار كن! كه من در پيشگاه خدا براى تو كارى نمى توانم كرد»!1
همچنين پيروان مكتب خلفاء روايت ديگرى در همين راستا به پيامبر خدا نسبت مى دهند: 

فاطمه پاره تن من است، مى ترسم كه در دينش دچار فتنه شود[گمراه شود]»!.2 »
اين گمان كه قرابت با رسول خدا سودى ندارد، در زمان آن حضرت نيز وجود داشت:

«عمربن خطاب به صفيه بنت عبدالمطلب عمه گرامى رسول خدا گفت: 
ــول خدا تو را نفعى نمى بخشد. جناب صفيه اين مطلب را به  قرابت تو با رس
عرض پيامبر رساند. آن حضرت دستور جمع شدن مردم را داده و فرمودند: 
چه مى شود گروهى را كه گمان مى كنند قرابت با من نفع نمى بخشد! هنگامى 
ــما را شفاعت خواهم  كه در قيامت در مقام محمود بپاخيزم حتى بندگان ش
نمود. عمر برخاست و گفت: اى رسول خدا به خدا پناه مى برم از غضب خدا 

و غضب رسولش... .»3
اميرالمؤمنين از رسول خدا نقل مى كند كه آن حضرت تصريح به نفع انتساب به خود 

نموده و فرمودند: «هر سبب و نسبى در روز قيامت قطع مى شود مگر انتساب به من.»4
ــى و منابع عامه) با احاديث متواترى كه در  ــلام شناس همچنين آن دو حديث (منقول در اس
مقامات آن حضرت وارد شده سازگار نيست. برخى از احاديث مقامات حضرت صديقه كبرى

 را مرور مى كنيم:

1.  شريعتى، على، اسلام شناسى/40ـ41. اصل حديث در منابع عامه: «يا فاطمة إنى لا اغنى عنك من االله شيئاً». 
ــير نيشابورى، حجاج بن مسلم، الجامع  ــماعيل، الجامع  الصحيح، ح 2753 و 4771؛ قش بخارى، محمد بن اس
الصحيح، ح 350 (205) و 351 (206). در مورد رجال موجود در سند اين حديث، پيش از اين نكاتى گفته شد.

ــماعيل، الجامع الصحيح، ح3710؛ قشير نيشابورى، حجاج بن مسلم، الجامع الصحيح، ح  2.  بخارى، محمد بن اس
.2449

3.  مجلسى، محمدباقر، بحارالانوار، 30 / 146؛ قمى، على بن ابراهيم، تفسير، 1 / 188.
4.  مفيد، محمد بن محمد، الخصال، 2/ 559.
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ــول خدا به صورت  ـ حديث «فاَطِمَةُ بضَْعَةٌ مِنِّي  فمََنْ آذَاهَا فقََدْ آذَانيِ» 1 از رس
متواتر نقل شده است كه حضرت صديقه كبرىرا پاره تن پيامبر معرفى مى نمايد.

ــرُونُ الأْوُلىَ»2 او بزرگترين  يقَةُ الكُْبْرَى  وَ عَلَى مَعْرِفتَهَِا دَارَتِ القُْ دِّ ــيَ الصِّ ـ «هِ
راستگويان است و امتهاى پيشين، بر محور معرفت او چرخيده است. 

ــد. به هنگام  ـ «محبت به حضرت صديقه كبرى در صد موقف نفع مى بخش
مرگ، ورود به قبر، صراط، محاسبه و....3

ـ «فاطمة سيدة نساء العالمين»4 فاطمه سرور زنان عالميان است.
ـ سيد انبياء  ايشان را شفيعه كبرى معرفى مى كنند.5

اين روايات بيان كننده اين است كه آن حضرت از بين زنان عالم از اولين و آخرين سرور و 
تاج سر همه بانوان و سيده آنان مى باشد (اسناد اين روايات از سيد انبياء و اولاد طاهرينش 

متواتر است.)
ــتراك حضرت صديقه كبرى با سيد انبياء و  مرحوم علامه امينى از مصادر متعدد اش
سيد اوصياء و سيدا شباب اهل الجنلآ را در چهل وصف و منقبت و فضيلت والا، نقل مى كند. 

از جمله در آيات:
ةَ فِي  القُْرْبى 6يا رسول االله بگو كه من در  ــئَلُكُمْ عَلَيْهِ أجَْراً إِلاَّ المَْوَدَّ ـ قُلْ لا أسْ

ــما نمى طلبم مگر مودت و دوستى ذوالقربايم. كه همانا  ــالتم پاداشى از ش برابر رس
مودتِ اين پنج بزگوار  و ذريه پاكيزه شان مى باشد.

7همانا 
رَكُمْ تَطْهيراا ــسَ  أهَْلَ البَْيْتِ وَ يطَُهِّ جْ ــا يرُيدُ االلهُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّ ـ إنَّم

1.   مجلسى، محمدباقر، بحارالانوار، 303/28.
2.   همان،105/43.

3.   مرعشى، قاضى نوراالله، احقاق الحق، 166/10؛ ابن شاذان، مأة منقبته/127.
4.   حديث از سوى فريقين متواتر است؛ ابن بابويه، امالى/32، 56، 99، 109، 394؛ ابن شاذان، مأة منقبته/34؛ 
ــن، امالى، 83/1، 253، 343 و 170/2، 221و 246؛ مرعشى، قاضى نوراالله، احقاق  ــى، محمد بن حس طوس

الحق، 44/4 ـ 45، 56/82،5، 28/10ـ41 و مصادر ديگر.
5.  ابن بابويه، امالى، مجلس 425.

6.  شورى/23.
7.  احزاب/33.
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ــما دفع نموده و در حد اعلى  ــال اراده نموده كه هرگونه پليدى را از ش ــد متع خداون
پاكيزه تان گرداند. (آيه در شأن اين پنج بزرگوار نازل شده است.)

ـ فَقُلْ تَعالوَْا ندَْعُ أبْناءَنا وَ أبْناءَكُمْ  وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أنْفُسَنا وَ أنَْفُسَكُمْ ثُمَّ 

نبَْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لعَْنَتَ االلهِ عَلَى الكْاذِبين 1پس بگو بيائيد فرزندانمان را بخوانيم  و 
شما نيز فرزندانتان را، و زنانمان و زنانتان را و نفس و جانمان را و نفس و جانتان را 
سپس مباهله نمائيم، پس لعنت خدا را بر دروغ گويان قرار دهيم. (آيه در شان اين 

پنج بزرگوار نازل شده است.)
ـ وَ إذِ ابْتَلى  إِبْراهيمَ  رَبُّهُ بكَِلِمات 2 هنگامى كه ابراهيم را پروردگارش به كلمات 

 ،امير المؤمنين ،امتحان نمود. (در اين آيه مراد از كلمات عبارتند از رسول اكرم
(حضرت صديقه و حسنين

ــه 3 پس آن هنگام آدم از پروردگارش  ــى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتابَ  عَلَيْ ـ فَتَلَقَّ

ــده به  ــد او را به رتبه اش بازگرداند. (كلمات القاء ش ــى را دريافت كه خداون كلمات
حضرت آدم كه با ذكر و توسل بر آن نام هاى مباركه به مقام اولى برگشت همين 

پنج نام مبارك بوده است.)
4(كه درباره اين پنج نور 

ًعامَ عَلى  حُبِّهِ مِسْكيناً وَ يَتيماً وَ أسَيرا ـ وَ يطُْعِمُونَ  الطَّ

پاك مى باشد.)
سپس احاديثى را ذكر مى كند كه دلالت بر اين معنا دارند: 

علت آفرينش خمسه طيبه هستند؛ خلقت انوار طاهره شان قبل از كائنات، اشتقاق 
نام مبارك شان از نام خداوند متعال؛ اينكه جزاى دشمنى با آنان آتش قهر الهى است 
و ايشان برگزيدگان از ميان كائنات هستند؛ هنگام توسل به پيشگاه الهى بايد بوسيله 
ــد؛ نوشته شدن اسماء مباركه شان بر ساق عرش الهى؛ بودن تصوير  اينها متوسل ش
مبارك شان در جنلآ الفردوس؛ جنگ و صلح با اين انوار طاهره مساوى با جنگ و صلح 

1.  آل عمران/61.
2.  بقره/124.
3.  بقره/37.

4.  انسان/ 8 و 9.
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با اشرف كائنات است؛ ركن بودن سيدلآ النساء از براى مولى الموحدين همانند 
ــان 1 اين بزرگواران استوانه دين و اركان مؤمنين اند؛ محدثه بودن سيدلآ  پدر بزگوارش
النساء همانند ساير انوار طاهره؛ از نور واحد آفريده شدنشان؛ بشارت ورود بهشت 
ــاير اوصاف كمالات آن حضرت كه در اين نوشته  ــيعيان حضرت زهرا و س به ش

جهت رعايت اختصار فقط به اين چند وصف اكتفا شد. 
با اين حال آيا ممكن است كه رسول خدا فرموده باشد كه مى ترسم فاطمه در دينش دچار 

فتنه شود!؟

نتيجه
ورود غير متخصصانه نويسندة اسلام شناسى در مباحث تاريخ اسلام، موجب كژفهمى  هاى 
ــت. از آن جا كه تاريخ و عقيده در تعامل با يكديگرند، كژفهمى  هاى مذكور  ــده اس فراوانى ش
ــتنتاجات نادرست عقيدتى نيز گشته است. از مهم  ترين اشكالات روش شناسانه  موجب اس
ــف انگيزى گشته  اند ـ و به  ــريعتى كه موجب نتيجه  گيرى  هاى تاس مطالعه تاريخى دكتر ش

تفصيل در اين مقاله ذكر شدند ـ مى  توان به اين موارد اشاره كرد:
ـ اتكاى به منابع و مدارك ضعيف و محرّف در مطالعات تاريخى؛ 

ـ بى توجهى به منابع و مدارك معتبر اصيل تاريخى شيعه در انجام مطالعات؛ 
ـ عدم آشنايى كافى نسبت به مباحث كلامى و عقيدتى اصيل تشيع؛

ـ در بعضى مواقع، پيش  داورى  هاى حاصل از مطالعات اجتماعى غربى. 
ــويم، اول اينكه هدف از طرح اين نكات، خرده  گيرى بر  در نهايت بايد دو نكته را متذكر ش
شخص دكتر شريعتى نيست و هدف، شفاف  سازى و روشن گرى نسبت به قابل اعتماد نبودن 
منابع و مصادر عامه است. دوم اينكه اشكالات وارد به آثار شريعتى بيش از مطالب ذكر شده 

است كه مجال ديگرى مى طلبد.  

نيْاَ فعََنْ قلَِيلٍ ينَْهَدُّ رُكْناَكَ وَ االلهُ خَليِفَتيِ  1.  سيد انبياء به اميرالمؤمنين مى فرمايند :«اوُصِيكَ برَِيْحَانتَيََّ  مِنَ الدُّ
عَلَيْك» مجلسى، محمدباقر، بحارالانوار، 262/43.



311

فهرست  منابع

ابن اثير، مبارك بن محمد، جامع الاصول، بيروت ، دارالفكر، 1403 ق.
ابن ابى الحديد معتزلى، عزالدين، ابوحامد هبةاالله، شرح نهج البلاغه، قاهره، دار احياء الكتب العربيه، 1378 ق.

ابن بكار، زبير، الموفقيات، طبع بغداد.
ابن حجر، احمد بن على عسقلانى، الاصابه، بيروت دار احياء التراث العربى، 1328 ق.

ــــــــــــــــ  تقريب التهذيب، مدينة المنورة، مكتبه العلميه، 1380 ق.
ــــــــــــــــ  تهذيب التهذيب، حيدرآباد دكن، دائرة المعارف نظاميه، 1325ق.

ــــــــــــــــ  فتح البارى، بيروت ، دار احياء التراث العربى، 1408ق.
ابن حجر، احمد هيثمى، الصواعق المحرقه، قاهره، مكتبة القاهره، 1385 ق.

ابن حزم، على بن احمد بن سعيد، المحلى، بيروت، دارالفكر.
ابن حنبل، احمد، المسند، رياض، بيت الافكار، 1419ق.

ابن شهر آشوب، محمد بن على، المناقب، قم، مطبعه العلميه، 1378ق.
ابن عدى، عبداالله، الكامل فى الضعفاء، بيروت، دارالفكر، 1404 ق.

ابن عساكر، ابوالقاسم على بن حسن، تاريخ دمشق، بيروت، دارالفكر، 1415 ق.
ابن قتيبه دينورى، عبداالله بن مسلم، الامامة و السياسة، مكتبة مصطفى الليالى الجلى، 1388 ق. 

ابن ابى حاتم، عبدالرحمن بن محمد، الجرح و التعديل، حيدرآباد دكن، دائرة المعارف عثمانيه، 1372 ق.
ابن منظور، مختصر تاريخ دمشق.

ابوبكر هيثمى، نورالدين، مجمع الزوائد، بيروت، دارالكتب العربى، 1967 ميلادى.
ابوداوود، سليمان بن اشعث، السنن، بيروت، دارالجيل، 1408 ق.

ابوريه، محمود، الاضواء على السنة المحمدية، مصر، نشر البطحاء.
ابى الفداء، اسماعيل بن كثير، التفسير.

الجزائرى، عبدالباقى، المغيرةبن شعبه، قم، روشناى مهر، 1389 ق.
امينى، عبدالحسين أحمد، الغدير فى الكتاب و السنة و الادب، تهران، مطبعة حيدرية، 1372 ق.

بحرانى، سيدهاشم، الانصاف، قم، مكتبه  محلاتى، 1386 ق.
ــــــــــــــــ  غايةالمرام، قم، دانش حوزه، 1384 ق.

بخارى، محمدبن اسماعيل، الجامع الصحيح، رياض، بيت الافكار، 1419 ق.
بلاذرى، احمدبن يحيى، الانساب الاشراف، مصر، دارالمعارف، 1959م.

ترمذى، محمدبن عيسى، السنن، بيروت، داراحياء التراث العربى، 1357 ق.
جوينى، ابراهيم بن محمد، فرائد السمطين، بيروت، محمودى، 1398 ق.

حاكم نيشابورى، ابن البيع، المستدرك على الصحيحين، بيروت، دارالمعرفه، 1406 ق.
حاكم حسكانى، عبيداالله بن احمد، شواهد التنزيل، تهران، وزارت ارشاد،1411ق.

حرعاملى، محمدبن حسن، اثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، قم، مطبعة العلمية.
حكيم، سيد سعيد، فاجعة الطف، نجف الاشرف، موسسة الحكمة، 1430 ق.

حلى، علامه حسن بن يوسف، كشف اليقين، تهران، وزارت ارشاد، 1411 ق.
ــــــــــــــــ  نهج الحق و كشف الصدق، قم، دارالهجرة، 1407 ق.

تى
ريع

 ش
سى

شنا
لام 

 اس
اب

 كت
ابع

ى من
رس

بر



312
13

90
ان 

ست
 زم

م ـ 
هار

ه چ
مار

 ش
هى ـ

ژو
ت پ

مام
مه ا

ـلنا
ص
ف

خزاز قمى، على بن محمد، كفاية الاثر، قم، نشر بيدار، 1401 ق.
خوارزمى، موفق بن احمد، المناقب، قم، موسسه نشر اسلامى، 1414ق.

دارمى، عبداالله بن محمد، السنن، دار احياء السنه النبويه.
دزفولى، محمد تقى، كفايةالخصام (ترجمه غايةالمرام بحرانى)، تهران.

ذهبى، شمس الدين، تذكرةالحفاظ، حيدرآباد دكن، 1388 ق.
ــــــــــــــــ  سير اعلام النبلاء، دمشق، دارالرسالة، 1406 ق .

زمخشرى، محمود بن عمر، الكشاف، بيروت، دارالكتب العربى.
ستوده، حسين قلى، راهنماى آثار و بناهاى تاريخى شهرستان قزوين.

سيد بن طاووس، سيد رضى الدين على، اليقين، قم، موسسه دار الكتاب، 1413ق.
سيد رضى، نهج البلاغه، تهران، آفتاب، 1326 ش.

سيد مرتضى عسگرى، نقش ائمه در احياء دين، تهران، بنياد بعثت، 1370 ش.
سيوطى، جلال الدين، درالمنثور، قم، مكتبه مرعشى، 1404 ق.

شافعى، محمدبن ادريس، كتاب الام.
شبر، سيدعبداالله، حق اليقين، قم، مكتبه بصيرتى، افست ط صيدا، 1352 ق.

شريعتى، على، اسلام شناسى، مشهد، چاپ طوس، 1347 ش.
ــــــــــــــــ  كوير، تهران.

صباغى، يوسف، بررسى رجال صحيحين، قم، انصاريان، 1382 ش.
صدوق، محمدبن على، امالى، بيروت، انتشارات اعلمى، 1400 ق.
ــــــــــــــــ  عيون اخبارالرضا، تهران، انتشارات جهان.

ــــــــــــــــ  كمال الدين و تمام النعمة، تهران، مكتبه صدوق، 1390 ق.
ــــــــــــــــ  معانى الاخبار، تهران، مكتبه صدوق، 1379 ق.

ــــــــــــــــ  علل الشرايع، نجف، نشر المكتبة الحيدرية، 1385ق. 
طبرانى، سليمان بن محمد، معجم الكبير، بيروت، دار احياء التراث العربى.

طبرى، محمد بن جرير، تاريخ الامم و الملوك، قاهره، دارالاستقامه، 1408 ق.
طبرى، محب الدين، ذخائرالعقبى.

طوسى، محمد بن حسن، امالى، قم، داورى.
عاملى، علامه سيد شرف الدين، المراجعات.

ــــــــــــــــ  النص و الاجتهاد، قم، مطبعه السيد الشهداء.
عمادالدين، حسن بن على، كامل بهائى، تهران، سوق بين الحرمين.

عياشى، محمدبن مسعود، التفسير، طهران، مطبعه علميه.
قاسمى، محمد جمال الدين، قواعد التحديث، بيروت، دارالنفائس، 1414 ق.

قمى، شيخ عباس، تتمة المنتهى، قم، دليل ما، 1387 ش.
ــــــــــــــــ سفينة البحار، قم، مطبعه اسوه، 1414 ق.

كراچكى، محمدبن على، كنزالفوائد، قم، دار الذخائر، 1410 ق.



313

كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، تهران، حيدرى .
مرعشى، قاضى نوراالله، احقاق الحق و ازهاق الباطل، تهران، مطبعه اسلاميه.
مزى، يوسف بن عبدالرحمن، تهذيب الكمال، دمشق، دار الرسالة، 1406 ق.

نيشابورى، مسلم بن حجاج، الجامع الصحيح، بيروت، دار ابن حزم، 1419 ق. 
مظفر، محمد حسين، الافصاح عن احوال روات الصحاح، قم، آل البيت، 1426 ق.

مفيد، محمد بن محمدبن نعمان، الاختصاص، الموتمر العالمى لالفيه الشيخ المفيد، 1413 ق.
ــــــــــــــــ  امالى، الموتمر العالمى لالفيه الشيخ المفيد، 1413 ق.

منصور ناصف، التاج الجامع للاصول، بيروت، دار احياء الكتب العربيه، 1382 ق.
مولفين، يادنامه طبرى، تهران، وزارت ارشاد، 1369 ش.

مجلسى، محمد باقر، بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمة الاطهار. 
مغربى، احمدبن محمدبن صديق، فتح الملك العلى، تهران، مطبعه نقش جهان، 1403 ق.

موسوى هندى، مير حامد حسين، عبقات الانوار، افست ط هند، اصفهان، نشاط، 1364 ش.
.مهدى، عبدالزهراء، الهجوم على بيت فاطمه

.هلالى، سليم بن قيس، اسرار آل محمد
مجلات:

تخصصى كلام اسلامى؛ شماره14ص90ـ96به مقاله شيخ سعيد سبحانى.
رسالةالثقلين؛ رقم الواحدوالستون خريف 1429؛ الشيخ يحيى الدوحى باحث فى علوم الحديث /العراق.

كيهان انديشه ش 25 ص 45، مقاله علامه سيد جعفر مرتضى عاملى.
مجله تراثنا، آل البيت؛ قم شماره هاى 22، 35، 36، 45ـ46، 47ـ 48.
مكتب وحى شماره1 ص10، مصاحبه با آيت االله سيد عزالدين زنجانى.
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